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نخستین مولودی که ام الینین » به امر خداوند متعال» برای 
حضرت على به جهان آورد ؛ نوزادی بود زیبا رخسار که خاندان 
علوی را از فروغ شادی و موج سرورءسرشار کرد. 

نوزاد را ( عباس ) نامیدند که بعدها ملقب به ( قمر بنی هاشم ) و 
مکنی به (ابوالفضل )/گردید. 

امیر المومنین ## از ولادتش بسیار شادمان و شاکر شد و او را در 
آغوش مهر گرفت؛ ((اذان ) را در گوش راسست و (اقامه )) را در 
گوش چپ او فرو خوآند. برخی این رویداد مبارک را روز چهارم 
شعبان ۲۶هجری دانسته اند. 

عباس روز به روز بالیده تر شد و چندی بعد نوجوان و سپس 
جوانسی دلیر و نیرومند گردید که در کتار پدر بزرگوار و در رکاب 
برادر ارجمندش حضرت امام حسیندرشادتها و دلاوریها نمود 
و روزی که حضرت سید الشهداء 1۶ برای حماسه عاشورا مصمم 
گردیده به علمداری و سیهسالاری آن حضرت مفتخر شد و در 
این راه چنان رشادت و شهامتی از خود پروز داد که در تاریخ ایتار 
و گرامت بشری کم نظیر است . 

تربیت این مظهر وفاداری و ایثار در کنار پدر بزرگوارش على او 
همراه دو سبط گرامی پیامبر ٤‏ امام حسن و امام حسین لظ ودر 
آغوش مادر با فضیلتش فاطمه (ام البنین ) انجام پذیرفت .جان و 
دلمان برخی او پاد 
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فدای همت و مهر و وفای تو عباس‎ 


(شهربار» 


اگر روشناییها و نیکیها و فضیلتها را از تاریخ بشریّت برداریم» چه می‌ماند؟ جنگ و 
خونربزی و بی رحمی و شقاوت و دنائت. 

پیامبران الھی» اولیاء حق» پیشوایان معصوم لا همه ستایشگر و مبلغ فضیلتها و 
کرامتهای بشری بودند. مکتب دانش و معرفت و فضائل را پایه‌گذاری کردند و خود بر 
قله رفیع آن بر آمدند. 

پیامبران به امر خداوند بزرگ و به دستور منشورهای الهی راههای روشن سعادت را 
به بشرها -در ادوار تاریخ -نمودند و خود به آنچه گفتند» عمل کردند زیرا آنچه گفتند و به 
کار کشت ان امات داشت: ۱ 

رسولان و انبیاء عظام کاروان بشربّت را -در شابه تلاش و فداکاری بی‌مزد و منت -به 
کمک روشنایی فضایل دینی و اخلاقی به سرای سعادت و جهان جاودانی که منزل امن و 
آسایش است راهنمایی کردند. 

آنان که به دنبال فضیلت و کرامت انسانی‌اند و می‌خواهند صاحبان فضایل را باز 


شناسند و به «مدینۀ فاضلهٌ» مطلوب انسانها راه یابند؛ ناگزیرند بسوی دست پروردگان 
انبیاء الهی و شاگردان مکتب انسان ساز ادیان آسمانی و معرفت خواهان قلمرو عرفان و 
خداشناسی؛ گام زنند تا بدانند که همه نور و روشنایی و خیر و سعادت در آن جاست. اگر 
در ادیان و مذاهب و مسلکهای غیر الهی؛ فضایلی و کرامتی هست که تما هت -با 
بی‌ربشه است و يا ريشه در هواهای نفسانی و ماذی دارد. ممکن است. چند صباحی 
خوش بدرخشد و چشمها را خیره کند؛ ولی در حقیقت دولتی است مستعجل و زودگذر 
و بسوی خاموشی و فراموشی شتابگر. به گواهی تاریخ و شواهد روشن بیش از همه 
ادیان؛ دین آسمانی توحید و آیین پاک اسلام نمونه‌ها و اسوه‌های کم نظیر یا بی‌نظیری 
از صدر اسلام تاکنون داشته است که درخشش آنها مايه شگفتی همه مردم مسلمان و 
حتّی متفگران منصف جهان بوده و هست. فرد شاخص و مثل اعلا پیامبر خاتم حضرت 
ی وی عا ات که ها ا ا وس و 
شرایع آن پیامبر عالیقدر گواه این حقیقت انکار ناپذیر است. 

این سیره‌ها نکته‌ای از حالات آن نبیع مکرم عة را از نظر دور نداشته‌اند. پس از آن 
حضرت. امام و وصی و جانشین آن پیامبر عظیم‌الشان؛ حضرت على لا است که اسوه 
تقوا و فضیلت بود و همگان بر فضیلت و دانش و بینش و شجاعت و نبالت و بلاغت وی 
در سخنوری و |شراف وی بر دانش گستری و داوری و کشورداری و عدالت بی مانند وی 
متفق بودند؛ حتی بدخواهان و کژ اندیشان می‌دانستند که علی ا ارادا کر اغوش در 
مهر رسول الله ی بالیده و شمیم دلاویز وحی را از نزدیک استشمام کرده و در اعتقاد به 
پیامبر 5 و اسلام پیشقدم بوده است. على در همه جا همچون سایه به دنبال مرئی 
گرانقدرش همراه و همگام و در تمام غزوه‌ها -در جوار وا ا بیش از همه شمشیر 
زده و کافران سیه دل را به کام مرگ فرو انداخته و به زندگی ننگین آنها خاتمه داده است. 
على به خاطر پیامبر َه همه خطرها را -در مواقع نیاز -به جان خریده است. 

علی عا علاوه بر این که به برادری و وصایت حضرت رسول ا مفتخر شده 
دامادی رسول خدا را که بسیاری از صنادید و بزرگان عرب. برای احراز این مقام» گردن 


می کشید ند به دست اورده ا 


على عة باب مدینه علم پیامبر ٤ة‏ و صاحب منزلت خاضی نسبت به رسول الله بود 
با ین همه خفاش صفحان نور افشانی او را بر نتافتند و از راههای دیگر به کار شکنی 
ر و اه رای سح اش کی کک لور داش ر 
حقایق مسلم فرو کشند. 

علی ا برای جلوگیری از فروپاشی اسلام نوپا -بیست و چند سال» برای گرد آوری 
کلام الله مجید. خار در چشم و استخوان درگلو در خانه نشست و صبری تلخ فوق طاقت 
تحمل فرمود. 

بسن از گذشت چنین روزگاری؛ على ی بنا به اصرار و پافشاری مردم خلافت 
ظاهری را پذیرفت؛ به امید این که آب رفته را به جوی باز آرد و عدالت اجتماعی ر 
دوباره برقرار سازد و حق را بر مسندش بنشاند و باطل را از صفحه روزگار بزداید. اما 
حکومت دغلکار و ددمنش اموی سعی داشت جامعه را به طرف تباهی و ویرانی سوق 
دهد. کرامتهای انسانی را زیر پا بگذارد آزادی را از مردم آزاده سلب کند و آزادگانی 
همچون خجر بن عدی رشید هجَرّی و عمرو بن حمق و ... را مظلومانه نابود کند و ندای 
حق طلبانة آنان را خاموش سازده؛ دارائیها را به سود خود تصوّف نماید و مخالفان خود و 
شیعیان علی ا را در مضیقهٌ مالی قرار دهد تا در برابر باطل سر فرود آورند. 

سردستة یاغیان و تباهکاران؛ معاویه قتل عثمان را که خود بانی آن بود و عايشه و 
طلحه و زبیر و دیگران را بدین کار برانگیخته و پاری کرده بود بهانه فتنه جوییهای خود 
قرار داد و جنگ جمل» جنگ صفین و نهروان را که مايه قتل و نابودی بسیاری از 
مسلمانان شده بود - یدید آورد. در پی همین توطئه‌ها و نفاقها بود که صحابی بزرگوار) 
عمار یاسر و دیگر بزرگان و سرانجام امام بر حق و منادی عدالت حضرت على عا به 
دست پست‌ترین تفاله انسان نماهاء ابن‌ملجم مرادی» شهید گردید. 

پس از شهادت مولی علی ع -که بزرگترین فاجعه زمان بود -توطئه‌هایی علیه سبط 
اکبر» امام حسن مجتبی تفا بوجود آمد و معاوبه آن امام همام را-بر خلاف تعهدات خود 
مظلومانه به دست جعده دختر اشعث بن قیس مسموم کرد و زمینه خلافت و حکومت را 
برای فرزند پلیدش يزید آماده نمود. این همه زائیده حیله‌ گریهای معاوبه بود که با 


روشنی و پاکی و آزادگی در افتاد و می‌خواست همه رشته‌ها را پنبه کند و دوباره دوران 
سلطنت جاهلی را -به جای اسلام -بر قرار سازد. 

وقتی زمام امامت و زعامت. پس از فاجعه قتل امام حسن ی » به امام حسین ع 
سالار شهیدان رسید» معاویه که در برابر نامه‌های هشیاری دهنده آن حضرت جز تسلیم 
و اقرار چیزی نداشت و نیک می‌دانست که اماما او را از جنایاتی که مرتکب شده و راه 
باطلی که در پیش گرفته سخت بر حذر می‌دارد؛ در پی بهانه‌ای برای قتل اماما بو د. 
وقتی زمین خلافت را برای فرزند فاسق و شهوتران و بی‌اعتنا به موازین شرعی خود. 
فراهم می‌کرد» طرح وشیوه رفتارش را نیز نسبت به امام حسین لو و دیگر مخالفان 
پی‌ریزی کرد. او می‌دانست که اگر بتوان دیگران را به نحوی راضی کرد؛ سبط رسول 
اکرم ا را نمی‌توان با وعده و وعید به تسلیم واداشت. 

یزید که به دین و باورهای دینی اعتقادی نداشت. تنها می‌خواست میدان عيش و 
نوش ناروای خود را خالی از اغیار کند و آنچه خواسته اوست به کمک هم مسلکان پلید 
خود از ارتکاب پلیدیها و انجام دادن منکرات -عملی سازد. 

اما فرزند دلبند رسول مکرم مء سالار شهیدان که به حکم امامت مسوولیت 
نگهبانی مسلمانان و دین و حیات اجتماعی آنان را در برابر افسار گسیختگی‌های آن 
جرئومهٌ ننگ و فساد به عهده داشت. نمی‌توانست ساکت بنشیند و زوال دین اسلام و 
حقایق و شرایع اسلامی را تماشاگر باشد. بدین جهت در خطبه‌های خود از مکه تا کربلاه 
به این معانی اشاراتی صریح می‌فرمود. از جمله در یکی از خطبه‌هایش می فرماید. لا 
1 الکو لا به 1۳ الباطل لا بتناهوه عنه؟+ «آبا نمی‌بینید که به حق عمل 
نمی‌شود و از باطل اوا نمی‌شود؟» این بیانات کوتاه هدف فیام حسینی ا را کاملا 
روشن می سازد و بیانات دیگری که به وسیلةٌ آن حجت حق -درمواقف دیگر -ایراد شده 
اشن 

بدین جهت امام حسین ع مخالفت خود را با یزید که مظهر فسق و دنائت بود. اعلام 
فرموده و پس از وداع قبر منور جد بزرگوارش با چشمانی اشکبار و قلبی تافته از اندوه 
مدینه را با اهل و عشیره و برادر رشیدش حضرت ابوالفضل که افتخار پرچمداری آن 


۱+ 


کاروان مقدس را به عهده داشت و دیگر برادران و برادر زادگان و جوانان هاشمی ترک 
کرد؛ و عازم مک معظمه گردید. 

امام حسین ا می‌خواست مکهُ معظمه را پایگاهی برای گسترش دعوت و تبیین 
اهداف نهضت مقدس خود قرار دهد و مسلمانانی که برای ادای مناسک حج از اطراف و 
جوانب بدان جا آمده بودند به قیام عليه حکومت اموی» بویژه يزيد که دین را بازيچهة 
هوسهای خود قرارداده بود» برانگیزد و آنها را از اوضاع شوم حکومت وقت آگاه سازد. 

(عمرو بن سعید اشدق) حاکم و دست نشانده يزيد که ملاقاتهای مکرّر مردم را با 
سالار شهیدان در مکه شاهد بود با هراس بسیار از این امر؛ از امام علت آمدن به مکه را 
پرسش کرد. امّا امام در نهایت وقار و آرامش فرمود: «من به خداوند و این خانه پناهنده 
شده‌ام.» کم‌کم سخنرانیها و روشنگریها و ملاقاتهای حضرت امام حسین لا یزید را هم 
که به وسیلهٌ «اشدق» در جریان امر قرار گرفته بود؛ هراسان کرد. سرانجام کار بدان جا 
رسید که حضرت امام حسین ی پیش از مراسم حج» باگزاردن «عمرهُ مفرده» و زیارت 
کعبهُ معظمه مکه را ترک فرمود امام لا اندیشید گروه جنایتکار حاکم و یزیدیان نگون 
بخت ممکن است وی را بناگاه از بای در آورند و حرمت کعبه هتک شود و چون این امر 
نامه‌های زیاد و پیاپی دعوت کرده بودند؛ در پیش گرفت. 

بسیاری از کساتی که به ظاهر دلسوزی می‌کردند» در مکه و حتّی در بین را آن 
حضرت را از رفتن به عراق باز داشتند؛ ولی آن حضرت درخواست آنان را نپذیرفت. 

از سوی دیگر هنگامی که کاروان حسینی بسوی عراق رهسپار بود بزودی بر 
حضرت امام حسین 9 روشن شد که مردم کوفه. پایگاه حکومت پدر بزرگوارش دست 
از پیمان خود کشیده‌اند و حاکم جنایتکار آن ؛ پسر مرجانه» با ایجاد رعب و وحشت مردم 
را به تسلیم واداشته و فرستادهُ مخصوص حضرت امام حسین 2 ؛ مسلم بن عقیل را به 
صورت فجیعی به قتل رسانده و به زندگی هانی بن عروه یار وفادار اهل البیت پیامبر 1 
خانمه داده و چند تن دیگر از مسلمانان راستین را به جرم حق‌گویی به شهادت رسانده 
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است. 

سرانجام حضرت امام حسین ًة با پرچمداری برادرش حضرت ابوالفضل العباس و 
همراهان و یاران با وفا و کم نظیر خود -پس از برخورد با حرّین پزید ریاحی -در 
سرزمینی بایر که بدان «کربلا» می‌گفتند فرود آمد. 

سپاه کوفه به فرماتدهی عمر بن سعد که وعدهٌ حکومت ری چشم باطتش را کور 
کرده بود و از درک حقیقت عاجز بود» با چند هزار سپاهی» به مقابلة سالار شهیدان آمده 
بودند تا خاندان رسالت را که مشعلدار جامعه اسلامی و مایه عرّت و کرامت مسلمین 
بودند» در نهایت ی در نزدیکی فرات» در محاصره آب و در تنگنای 
تسلیم قرار دهند و اگر بیعت یزید پلید را نپذیرفتند آنان را تشنه کام و بنارواه به قتل 
برسانند. حضرت ابوالفضل العباس سردار رشید و برادر با وفای حضرت امام حسین ا9 
حامل لواء از نخستین لحظات حرکت از مدینه» چون خدمتگزاری جان نثار در خدمت 
برادر بود» دستورهای امام راء با دقت اجرا و از حریم عصمت پاسداری می‌ کر د. 

شخصیّت والای حضرت ابوالفضل: حضرت على :12 پس از مرگ جانگداز همسر 
والاتبارش حضرت زهراعلا» از برادرش عقیل که در انساب عرب و شناسایی خانواده‌ها 
و قبابل آگاه بود خواست. از خانواده‌ای کریم واصیل برای وی همسری انتخاب کند. 
E‏ راکهار تاندا دام کاب وی ال و 
کرامت نفس و سخاوت و شجاعت معروف بود. برگزید. حضرت على 2 در ام‌البتین» 
خردی نبرومند و ایمانی استوار و صفاتی نیکو مشاهده کرد. دوسیط گرامی رسول 
خد ان امام حسن و امام حسین و زینب و ام کلثوم نوردیدگان على 4 نیز در کنار این 
بانوی بزرگوار پس از فقدان مادر عزیزشان -احساس آرامش می‌کردند. 

نخستین مولودی که امالبنین به امر خداوند متعال» به جهان آورد؛ نوزادی بود زیبا 
رخسار که خاندان علوی را از فروغ شادی و موج سرور» سرشار کرد. 

نوزاد را «عیاس» |= دزم Ee‏ نامیدند که بعدها ملقب به «قمر بنی هاشم» و 
مکنی به «ابوالفضل» گر دید. 

حضرت على ا از ولادتش بسیار شادمان و شاکر شد و او را در آغوش گرفت و 
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نخستین نغمهٌ توحید (= اذان) را در گوش راست و «اقامه» را در گوش چپ او فرو 
خواند. برخی این روبداد را روز چهارم شعبان ۲۶ هجری دانسته‌اند. 

«عباس» روز به روز بالیده‌تر شد و چندی بعد نوجوان و جوانی دلیر و نیرومند گردید 
که در کنار پدر بزرگوار و در رکاب برادر ارجمندش حضرت امام حسین ع رشادتها و 
دلاوربها نمود و روزی که حضرت سیدالشهداء ا برای حماسه عاشورا مصمّم گردید؛ 
به علمداری و سپهسالاری آن حضرت مفتخر شد و در این راه چنان رشادت و شهامتی 
از خود بروز داد که در تاریخ کرامت بشری بسیار کم نظیر است. 

تربیت این مظهر وفاداری و ایثار در کنار پدر بزرگوارش على عا جامع همه کمالات 
انسانی و همراه دو سبط گرامی پیامبر ک1 امام حسن وامام حسین 12 ور و مادر 
با فضیلتش فاطمه (ام البنین) انجام پذیرفت. 

عباس در تقوا و دینداری ایثار و فداکاری دانش و معرفت وجودی برتر شد. 
هنگامی که حضرت سیدالشهداء 1 برای وبرانی کاخ ستم اموی پا به سرزمین مقدس 
کربلا نهاد و پس از اتمام حجّت و بیان سخنانی آتشین در معرفی. و وظیفه الهی خود که 
در دل آن کوردلان گمراه بی اثر مانده بود تنها راه را در جنگ با سپاه ددمنش پر 
مرجانه به سرکردگی عمرین سعد دانست. 

روز عاشورای سال شصت و یکم هجری فرا رسید. 

روزی که بیان عظمت آن ورای حد تقریر است و در وسعت زمان تمی‌گنجد. 

سپاه کافر کیش و بی رحم عمر سعد بنای حمله و تیراندازی به آن پاکدلان پاک آیین 
که نور رحمت و مايه نجات آن تیره دلان از بردگی و ادبار و تسلیم در برابر پزید و پسر 
مرجانه بو دنت کل شین 

آب فرات را که هر پرنده و چرنده و حتی درنده‌ای از آن آزادانه بهره‌مند می‌شد؛ بر 
روی عزیزان اسلام و ریحانه رسول خداعدٍ و اطفال و بانوان حرم آن بزرگوار بستند. 
جوانان هاشمی و راست قامتان حریم کرامت و انسانیّت یکی پس از دیگری بر خاک 
می غلتید ند. 


خضرت ای افیا کا کدصاق لطت کر دون د موس او خت و 
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ترحم بر جان و دلش نشست. ابوالفضل برای این که ابن بار سنگین را از دوش جان اندوه 
گرفته‌اش برگیرد» نزد برادر ارجمندش آمد تا رخصت جنگ و حمله بگیرد. 

حضرت سید الشهداء 2 به وی اجازه نداد و فرمود: «تو برچمدار من هستی» امام 
نیک می‌دانست که ابوالفضل بازوی توانمند و حامی خاندان و لشکربان اوست. اما 
حضرت ابوالفضل گفت: «برادر! از دست این منافقان کوردل سینه‌ام نی له اس : 
می خواهم انتقام خون برادرانم را از آنان بگیرم.» 

امام حسین نی که از ناله العطش کودکان رنج می‌برد و با صبری فوق طاقت همه 
شداید را -در راه حق -تحمّل می فرمود» سرانجام به برادرش ابوالفضل العباس رخصت 
داد. ابوالفضل پیش از رفتن به سوی نهر علقمه -همچنان که شیوه و شیمه امام و پیروانش 
بود -به طرف سپاه ابن سعد رفت تا آنان را پند دهد و اتمام حجّت فرماید. عباس صدا را 
یلد کرد و گفت: «ای سس سعدا ان سین فر‌زند دختر ما ما است که اصحات و 
جوانانش را کشته‌اید و اینک خانواده و کودکانش تشنه‌اند. آنان را آب دهید که تشنگی 
جگرشان را آتش زده است.) 

ابن سعد و لشکریانش را سکوتی هولناک فرو گرفت. پس شمر بن ذی‌الجوشن پلید 
که برای خودنمایی همه جا آماده بوده» دنائت را به حد اعلا رساند و گفت: «ای پسر 
بوتراب! اگر سطح زمین همه آب بود و در اختیار ما قرار داشت قطره‌ای به شما 
نمی دادیم تا ...» 

حضرت ابوالفضل انکار و دنائت و سنگدلی آنان را به برادر گفت؛ امّا چون تشنگی 
اطفال او را پی طاقت کرده بود» مشکی برداشت تا از شریعه آب برگیرد و تا پای جان 
فداکاوی کند. تشکر دشمن را پراکنده ساعت و بسوی شریعه رفت. جگرشی از تشنگی 
چون اخگری تافته بود. مشتی آب بر گرفت تا بتوشد. در آن هنگامهُ عجیب از تشنگی 
برادرش و اطفال بویژه حضرت سکینه تلا یاد آورد. از نوشیدن آب خودداری کرد. الله 
اکبر! این چه درس بزرگی بود که عباس فرزند علی غه به انسانهای عاشق فضیلت و 
کرامت داد. عباس خود را از یاد برده بود. 

آری! همه پروانگان عاشق نور و حقیقت چنین‌اند. سرور آزادگان و 
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الحسین ع و برادران و یاوران و عزیزانش عاشق حق بودند و هر چه به اوج ایثار 
می‌رسید ند چهره‌های مصمّم آنها شادابتر و برافروخته‌تر می‌ شد و برای دیدار با«دوست» 
آماده‌تر می شد‌ند. 

حصرت ابوالفضل دز نا قت موی خیام جرم در محاصره تفاله‌های انسان‌نمای 
دفاع کند. بسیاری را کشت و تارومار کرد و آنها را از پیش پای تصمیم خلل ناپذیر خود 
برداشت. عباس با چهره‌ای گلگون به استقبال مرگ می شتافت. می خواست مشک آب را 
که هد به او به تازنینان برادر بود به خیمه‌گاه برساند. ۱ 

ناگاه یکی از ناجوانمردان بزدل در کمین آن حضرت نشست و از پشت حمله کرد و 
دست راست آن علمدار دلاور را قطع کرد. حضرت ابوالفضل قطع شدن دست خود را به 
هیچ گرفت و همچنان رجز می خواند و پیش می رفت: 


والله إن قطعتم بمینی ای ای ادا عن دید 
وعن امام صادق اليقينى نجل الله الطاهر الامینی 


«به خدا قسم! اگر دست راستم را قطع کردید؛ من همچنان از دينم دفاع خواهم کرد و 
از امام درست باور خود. فرزند پیامبر امین و پاک» حمایت خواهم نمود.» 

اندکی بعد نگون‌بخت دیگری به نام حکیم بن الطفیل در کمین حضرت ایستاد و 
دست چپ آن حضرت را قطع کرد. با این همه حضرت عباس. دلاور قربش تلاش کرد 
به هر صورتی که امکان دارد آب به خیمه‌گاه برساند؛ امّا پلید دیوسیرتی از لشکریان 
عمرسعد» عمودی بر سر آن حضرت نواخت. سیهسالار نینوا بر روی زمین افتاد. 

در این هنگام با تمام وجود پیامی برای برادرش امام حسین ا که خود زیر بار 
تشن گر طاقت‌فرسا و مصائب پی‌درپی در حد اعلای مصیبت بود فرستاد: «یا اباعبدالله! 
برادر» سلامم را بپذیر!» حضرت سیدالشهداء 1 با وجود ممانعت دشمن خونخوار با 
جلادت و شجاعت بی‌نظیر خود را بر سر پیکر برادر رساند. ابوالفضل را به صورتی 
مشاهده کرد که زبان و قلم از وصف آن عاجز است. با آه و افسوس فریاد زد: «آه!اینک 
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کمرم شکست و راههای چاره بر من بسته شد...» 

بدین سان حضرت ابوالفضل دلاور در کتار برادر چشم از جهان فرو بست و به سرای 
جاوید و نعیم ابدی شتافت. حضرت سید الشهداء 1 خبر جانگداز برادر را که 
سخت‌ترین مصیبت بود به سکینه و دیگر ساکنان حرم حسینی داد. همه صدا به نوحه و 
ندبه بلند کر دند و گفتند: 

«ای عم بزرگوار! ای ابوالفضل! چه قدر فقدانت بر ما سنگین و ناگوار است! 

بدرود! ای قمر بتی هاشم! ای ستارهُ فروزان همت و فضیلت و کرامت!». 

بدین سان چهار نفر از پسران امالبنین: عباس عثمان» عبدالله و جعفر در راه خدا و 
برادر عزیزشان حضرت سیدالشهداء به فوز و فیض شهادت نائل شدند. وقتی کاروان 
اندوهبار حسینی» پس از اسارت و تحمل شدائد و مصائب گرانبار و ناملایمات بسیار به 
مدینه منوره وارد شد» حضرت زبنب کټ و ا و تعزیت ام‌البنین به 
خانه‌اش تشریف برد و این خبر محنت اثر را به وی داد. 

ام‌البنین اگر چه از فقدان پسران رشید و دلیر خود ناله‌ها سرداد و ندبه‌ها و اشعار 
سوزناک سرود ولی فدا شدن پسران خود را در راه حق و در رکاب سید جوانان بهشت 
حضرت امام حسین ا افتخاری بزرگ -برای خود و خانواده‌اش -می‌دانست. 

درخشش شخصیت حضرت ابوالفضل در تمام میدانهای زندگی و مبارزه با باطل 
همه جا ستایش انگیز و پرتو افشان بود» بویژه در کربلا در کنار برادر بزرگوار خود و دیگر 
برادران شهیدش. 

ائمة اطها ع هر یک در یادآوری از ایثار و وفاداری حضرت ابوالفضل نکته‌ای 
گفته‌اند. از جمله حضرت صادق لیا می‌فرماید: كان عمنا العباس بن على نافذالبصیرة 
تال امد مرا عازن وان E‏ بت EEE‏ من لیر 
بصیرتی نافذ و ایمانی استوار بود به همراهی برادرش اباعبد الله م جهاد کرد و به خوبی 
از عهده آزمایش الهی سربلند درآمد.» 

شاعران تازی و فارسی با توجه به علوشأن و ایثار و فداکاری و فضائل حضرت 
ابوالفضل و مصائب خاص آن حضرت در کنار برادرش حضرت امام حسین ا اشعار و 
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مدایحی سروده و از مناقب و مرائی آن حضرت سخن گفته‌اند. 

از جمله «کمیت اسدی» در یکی از «هاشمیّات» خود از حضرت ابوالفضل یاد کرده 
است. فضل بن محمد از نوادگان حضرت ابوالفضل که شیفته نیای عالیقدرش می‌باشد 
در قصیده‌ای به وصف و مدح جد خود پرداخته است. 

شاعران فارسی زبان نیز و گرچه اندک شماری در مناقب و مراثی حضرت 
ابوالفضل خا داد سخن داده‌اند. 

ظاهرا قدیمترین شاعرانی که درین مجموعه از آنها اشعاری آمده است «وصال 
شیرازی» و «سروش اصفهانی»اند که دز سان رسول مکرم اسلام و ائمه اطها رح و 
نیز در مصائبشان اشعاری موّثر سروده‌اند و در بارة واقعه جانگداز عاشورا و از جمله 
حماسهٌ حضرت ابوالفضل علمدار و ایثار و وفاداری آن شهسوار والا مقام اشعاری دارند. 

در سالهای اخیر» به برکت انقلاب اسلامی» و بروز جنگ تحمیلی دیگر بار خاطرة 
جانبازان عاشورا تازه شد و دیدیم و شنیدیم که جوانان و حتی نوجوانان شیفته اسلام در 
جبهه‌ها. چه جانبازیها و ایثارها کردند و برای حفظ کیان اسلام و ثغور میهن اسلامی؛ 
خود را فدا نمودند و بزرگترین حماسه‌ها را در تاریخ معاصر آفریدند. 

به پاس همین فداکاریها» هنرمندان و بالاخص شاعران» شاهکارهای هنری و شعری 
تازه‌ای را بو جود آوردند. 

در مجموعه‌ای که تحت عنوان «کاروانی از شعرهای عاشورائی» در هفت منزل «به 
کوشش مرکز پژوهشهای فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و انجمن ادبی شاعران 
انقلاب اسلامی» 3 چاب شده است از نظرگاهی تازه به شخصیت‌های مقدس 
عاشورا از جمله حضرت ابوالفضل العباس نگریسته شده و اشعاری زیبا در قالبها و 
مضامینی تازه سروده شده که ما از برخی از آنها درین مجموعه سود جسته‌ايم. 

در ترجمهٌ احوال حضرت ابوالفضل العباس از اثر ارزنده محقّق علامه حاج شيخ باقر 
شریف قرشی که به قلم شیوای آقای سید حسن اسلامی ترجمه گردیده و به وسیلۀ دفتر 
انتشارات اسلامی وابسته به جامعهۀ مدرسین قم منتشر گردیده است بهره‌مند شده‌ایم که 


سپاس از این بزرگواران را فرض ذمّه خود می دانیم. 


۱۷ 


لطف بسیار مدیر عامل دانشمند بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس و هیأت مديرة 
بنیاد مزبور مشوّق این کمترین شیفته اهل البیت92 بوده است. سیاسگزاری خود را در 


والله ولین التوفیق -احمد احمدی بیرجندی 
مرداد ماه ۱۳۷۵ ه-. ش‌‌ 


۱۸ 


به یاد ام‌البنین تلا 


آن روز که خبر جانگداز شهادت حضرت سید الشهداء 2 و برادران و برادرزادگان و پاران 
با وفایش به مدینه رسید؛ فریاد گریه مردم مدینه به آسمان برآمد. از جمله اخباری که به جناب 
فاطمه دختر حزام بن خالد بن ربیعه رسید» شهادت چهار پسر برومندش: عباس, عبدالله جعفر 
و عثمان بود. این بانوی بزرگوار همسر علیل. در عین اینکه آن را افتخار خود و قبیله‌اش 
می‌دانست از نوا خوانی و نوحه‌سرایی برای التیام قلب تافته‌اش -باز نمیایستاد. 

دست فرزند حضرت عباس لب (عبیدالله بن عباس) را می‌گرفت و با او به بقیع می‌آمد؛ و 
اشعاری می‌سرود.از جمله چندبیت زیر که ماآن‌رابه‌یادآن بانوی بزرگوان در زیر می‌آوریم: 


لا تدعُئی ویک أَم البنین تذگرینی بلیثٍ العرین 
(وای بر توا دیگر مرا مادر پسران مخوانید و شیران بیشه را فرایاد می‌میاورید). 


(مرایسرانی‌بودکه‌به‌نامشان فرا خوانده‌می‌شدم وامروز چنان شده‌ام که دیگر پسرانم نیستند). 
أزتعة مثل نشور الربی قذ واّلوا الموت بطع الوتین 
(جهار پسر همچون شاهبازهای قلل‌کوهستان که بابریده‌شدن شاهرگهاشان‌به‌مرگ پیوستند). 
تزع الخرصان آشلاء هُم کلم آمنی صریعاً ین 
(سنانهای برنده با پیکرهاشان په ستیز برخاستند و همه‌شان نیزه خورده به خاک در افتادند). 
یا یت شعری آکما آخبَروا بان عَباساً فطع الیمین 
(ای کاش می‌دانستم آیا راست است و آن گونه که به من خبر داده‌اند؛ دست راست عباس من» 

سا سای ات )۶ ۱ 
به «امالبنین) اشعار دیگری نیز نسبت داده‌اند که در مراجع مضبوط است. سلام بر تو ای 
بانوی گرامی» ای همسر علی عا و ای مادر ابوالفضل العباس! درود خدا بر تو باد! 


3 رک: حواد ادب لظف جزء اول لبنان؛ سروت ۱۴۰۹ ه. صفحه ۱ و ر اعبان الشیعه حلد ۸ جاپ 


بیروت؛ ۱۴۳۰۳ ه صفحه ۳۸۹. 


۱۹ 


وصال شیرازی 


(ت : ۱۱۹۷ هر و : ۲ ۱۲۶هر) 


در رثای امام حسین لا زینت آغوش حیدر و حضرت عباس لد" 


راب چا هنو نی نوا نکنم؟ 
فتاده سبط نبی تشنه درکنار فرات 
ستاده آل علی زار با خروش و فغان 
کشیده کار شه بی سپاه جون به قتال 
چرا سياه نپوشې چرا به سر نزنم 
مگر نه مرهم زخمش زاب دیدۀ ماست 
مک تا درا کان ت 
چرا به همرهی قدسیان درین ماتم 


چرا به پیروی انسبیا به سر نزنم 


فغان به حال غریبان نینوا نکنم؟ 
جرا زدیده ره سیل اشک وا نکنم؟ 
خروش از چه نیارم فغان چرا نکنم؟ 
جرا حمایت او از ره وفا نکنم؟ 
چرا به نوحه نکوشم جرا کا کک 
چرا به زخم تن خسته‌اش دوا نکنم؟ 
چرا به شیر خدا شرح ماجرا نکنم؟ 
جگونه شکوه به پیغمبر خدا نکنم ؟ 
خروش و ناله به هر تعزیت سرا نکتم؟ 
زنوحه گنبد افلاک پر صدا نکنم؟ 


چرا خموش نشینم مگر فسانه کم است 
برای ناله و افغان مگر بهانه کم است 
مگر نه راحت جان پیمبر است حسين مکی هرت اون یو است تشرد 


مگر نه جابه دل پاک مصطفی دارد 
ز نسل طاهر و طهر مطهر آمده است 


مکتر نه زیت ۵ رشن داور انتا خسن 
از آن که طاهر و طهر و مطهر است حسین 


۳ + 


اگر چه جان عزیز است خوشتر از همه چیز 
محرّم است و به دل صف کشیده لشکر غم 
اگر فرات فشانم زدیده جا دارد 
کنم زناخن غم پیکر خود ار مجروح 
مراز نام شهیدان حسین عصه فزاست 


قسم به جان عزیزش که خوشتراست حسین 
که بی سپاه گرفتار لشکر است حسین 
ان له عون عون اور ات ین 
مرا رواست که مجروح پیکر است حسین 
که دیگراند شهیدان و دیگر است حسین 


حسسین مهتر ابسرار و بسهتر شهد است 
بلی به از شهدا شد که خونبهاش خداست 


رسید موکب شاه از حجاز چون به عراق 
بر او گروهی از ارباب کینه ره بستند 
به نامه پارحسین و به کرده جفت يزيد 
به دور شاه گروهی فزون دو از هفتاد 
طمع بریده ز دنیا امید بسته به حق 
چو دید آن شه بی کس که کوفیان ظلوم 
به وعظ گفت که ای ناکسان کوفه و شام 
زپیک نامه مرا از وطن برآوردید 
کنون هم این همه سهل است ره دهید مرا 


بلاد بغی و عناد و ديار کفر و نفاق 


خدای را همه عاصی» رسول را همه عاق 
همه به مکرو دغل جفت و از مروت طاق 
نان مدز کی و ھان ان 
زخانمان همه طاق و به خانمان مشتاق 
ذل نموده به بغی و نفاق مهر و وفاق 
زچیست شهد وفا نا گوارتان به مذاق 
من از کجا و شما؟! یشرب از کجا و عراق؟! 


شوم به شهری از اسلام دور از آفاق 


تین تفت و ج اة عبر از این شتا 
که ترک خویش بگو یا در آبه حکم یزید 


فکند رایت و بوسید پای شه عباس 
مرا زکام تو خشکیده تر شده است گلو 
فدائیان همه در یاری تو جان دادند 
چو شیر بچَه یزدان گرفت اذن جهاد 
شکافت لشکر و شد در فرات و اب گرفت 
دو دست داد ولی مشک همچنان بر دوش 
- که شکر دستم اگررفت» آب ماند به جای 


۳۱ 


که چند لشکر نابوده را بدارم پاس؟ 
را رخال من اضفعه تن شا انیت و ان 
شدای جان تو» شد وقت پاری عباس 
نمود حمله بدان قوم نا خدای شناس 
شتافت تابرساند به کام خسرو ناس 
خدای را به دو دست بریده کرد سپاس 


که نوشد آن شه و اطفال آتشین انفاس 


چه گویم؟ آه! که آمد زقوم کین تیری به مشک آب به هم بردرید چون کرباس 

چو مشک پاره شد و آب ریخت پنداری که ریخت بر دل سوزانش سود الماس۴ 

زپشت زین به زمین اوفتاد و نعره کشید. به یاری آمدش آن خسنرو سپهر اساس. 
جه دیند؟ دید زعباس او فتاده دو دست 


سس 


کسس نید اه که پشت ما زهمسانه شکست 


خی ۲۶ج 
o‏ اد او 


پی نوشتها: 


۱ -بکاء: گریستن» گریه کردن . 

۲ شبل : بچه شیر. 

۳-آلَشت : اشاره است به آیهٌ شریفه: «و إِذاَخَدَ رک من بن آم من هُورهم ذُرَبَتَهُم و أشْهدهم علین 
امهم لشت بر ۱ تاو بلی...» «و پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را 
بر خودشان گواه گرفت و پرسید: آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: آری» گواهی می‌دهیم...» (اعراف/ 
۲ اشاره دارد به روز عهد و پیمان و میثاق ازلی که کمال آدمی را در گرو تحقّق بخشیدن به این 
پیمان ازلی قرار داده است. طبرسی در مجمم البیان ۴۹۷/۲ می‌گوید: خداوند بندگان را فطرتا به راه 
تود آفرید و این عهد» عهد تکوینی است (به نقل دکتر محمد جعفر یاحقی» فرهنگ 
فاط 


۴ - سوده الماس 1 الماس ریزه‌هاه الماسهای سا نله شكه. 


۳۲ 


داوری شیرازی 


۷ هه .ق ۱۲۸۳ ه.ق) 


از گریه‌اش ملایک هفت آسمان گریست" 


یاران شه که با دل صافی قدم زدند 

آتش به بیخ هستی اهل ستم زدند 
یک‌باره رخ زکشسور هستی بتافتند 

خود را جریده بر ره ملک عدم زدند 
اتش زدند یکسره بر تار و پود ظلم 

ب‌نیاد کارگاه مسخالف بهم زدند 
از بس زنوک تيغ فشاندند خون به خاک 

گفتی به خاک معرکه آب بَمَّم' زدند 
شمشیر از نیام بر آورده خیل شاه 

چابکتر از نهنگ به پهنای یم" زدند 
قفربان آن گروه که در پای شاه دین 

دادند جان و از سر مردی قدم زدند 
قومی که دم زدند ز مهر امام خویش 

از روی صدی سینه به تيغ دودم زدند 
آن بندگان خحاص که دادند تشنه جان 

در راه شاه آب به روی کا زدند 


۳ دیوان داوری شیرازی به اهتمام دکتر نورانی وصال» ۰ ه.ش صفحه ۴ (نقل از رکب بند) در مرئیه. 


۳۳ 


یکباره خیم شرف از دشت کربلا 
بر بارگاه قدس و ریاض ارم زدند 
جانهای شیعیان همه قربان خاکشان 
و زحق همی درود به ارواح پاکشان 
پساران شه تمام جو رفتند از برش 
امد به بر برادر با جان برابمرش 
با مشک خشک و کامی از آن مشک خشک‌تر 
بر روی دجله کرده روان دید ترش 
اذن جهاد جست و ببوسید پای شاه 
بسر جست و زدبه دشمن و دل با بردارش 
بگرفت تیغ و روی به هر کس که می‌نهاد 
نه تن به زین گذاشت به جاء نه به تن سرش 
شل .کو قرات و مشک پر از آب کرد و تاعت 
بس کرد جهد و لیک نید بخت یاورش 
گردش گرفت دشمن از هر کرانه‌ای 
بر تن رسید نیزه و شمشیر و خنجرش 
جست از کمین لعینی و تیغی زدش به دوش 
کان دست تیغ‌گیر جدا شد ز پیکرش 
تیری به مشک امد و بر چشم تر زاشک 
ری e‏ 
افتاد بر زمين و بنالید و شاه دين 
امد به سن نهاد به زانوی خود سرش 
بنهاد رو به رویش وزار آن چنان گریست 
کز گریه‌اش ملایک هفت اسمان گریست 


ماي ماد ماه 
AS‏ ۳ 


۳۳ 


بی نوشتها: 
۱ آب یم : آب قرمز رنگ. بَقَم: درختی است که از آن ماده قرمز رنگی برای رنگرزی بدست می‌آید. 


۲ - یم : دریا. 


۳ آب به روی کرم زدند: ماي آبروی کرم شدند. 


۳۵ 


سروش اصنهانی 
(و : ۱۲۸۵ ه) 


در بیان کیفیّت سرور ناس: جناب ابوالفضل العباس اا * 


اسان ان عباس مير صادقان 
از تف عشق و عطش بریان شده 
تف خحورشید و تف عشقی و عطش 
جشم از جان و جهان بردوخته 
هرکرا باشد حسین استاد عشق 
ذوالفسقار حیدری در جنگ او 
دشسمنان را از یمین و از یسار 
ی زود از فی رار یک 5د 
بدسرشتی ناگهان از تن جدا 
گفت: ای دست! او فتادی» حوش‌بیفت! 
آمدم تا جان ببازم» دست چیست؟! 


فطع دیگر دست را در کار می 


حود مکافات دو دست فرسیم 


وان امار ته عتساشقان 
شاه دین بر حال او گریان شده 
هر سه طاقت برده از آن ماه‌وش 
از تست اون تس شم ام و شتا 
لاجرم بدهد بکلی داد عشق 
فطل طا ر ات یو 
مرتضی وارانه می زد ذوالشقار 
خویش را از میسره بر میمنه 
کرد دست راد دست دا 
تيغ در دست دگر بگرفت و گفت 
مست کز سیلی گریزد مست نیست! 
یسادگار مسرتضی مير حسنین 
حق بر و یاند دو پر صرشیم 
خوش بپرم در بهشتستان يار 


سح س 


دیوان شمس الشعراء سروشص اصفهانی. به تصحیح و اهتمام دکتر محمد جعثر محجوب. امیرکبیر: تهران؛ 
۹ مه .ش صفحه ۷۹۵ 


۳۶ 


این بگفت و بی فسوس و بی دریغ 
را کشا مه کر یتمه 
كاده اد الق هار اتير ترا 
مصطفی بامرتضی می‌گفت: هین 
گفت حیدر بادو چشم تر بدو 
بینم آن بازو که تيغ افراخته است 
بازوی افکنده‌اش بینم نخست 
مسصطفی بامرتضی گریان وزار 
ارق هد کش هر اة از فا 
ون بسیفکندند از نامقبلى 
گفت: گر شد منقطع دست از تنم 
ب‌ایدم صد دست در یک آستین 
شرا که نی تا 
دست من پرخون به دشت افکنده به 
کیستم من؟ سرو باغ عشق حى 
می‌کنم در خون شنابی دست من 
معی‌کنم بادست بسبریده شنا 
کی کند هرگز شنا بی دست کس 
جون بیفکندند او را هر دو کفت 
دشتستهتان دیسا تنل وال اس را 
آفرین خواندند بر وی کاینت مرد 
شیر باشد در شجاعت بس شگفت 
زان سپس بردند از هر سو نهیب 
سرنگون افتاد از بالای زین 


۳۷ 


او انت دگر بگرفت تيغ 
حیره مانده چرخ در بازوی مرد 
اک ارا کیره هس تاش زا 
بازوی عباس را ایسنک ببين 
که کدامین بازويش بینم بگوا 
يا خود آن بازو که تيغ انداحته است 
الله الله! ياكه بازوی درست 


کرو و ا 
هر دو دست دست پرورد علی 
دستٍ جان در دامن وصلش زنم 
سا نگ اسان تساه راهن 
دست را دادم گس رفتم دستت‌کاه 
مرغ عاشق پر و بالش کنده به 
سرو بالد چون ببزی شاخ وی 
بر خحلاف هر شناور در زمن 
در شنا خود کیست جون من اوستا 
ات تا ای تفا رن اس ود فیس 
تیغ را چالاک در دندان گرفت 
کته کت فتاه تون کر اجان زا 
که کند بی دست و بی بازو نبرد؟! 
خاصه چون شمشیر در دندان گرفت 
ا چا کنر دنل این ان زر نت 
من نیارم گفت دیگر بیش ازین 
کا اند رمان مد 


گفت: اکنون شد شکسته پشت من که برادر شد برون از مشت من 


ردكا بعد ازین باشد صداع 


عباس نامدار * 


قاس اا حرا منت واه ا 
آه از دمی که بهر سکینه به دوش مشک 
اندر فرات راند و پراز اب کرد كف 
از کک ریت اتر راز ات کرد منک 
افتاد بر یسار و یمین لرزه عرش را 
فریاد از آن عمود که دشمن زدش به سر 


جشمش زحلقه جون بدر افتاد زان عمود 


امک اش تاه ار سین دزن 
بر روی شاه خنده زنان جان سپرد و گفت: 


کت قات ات کته مه ر زه فتاه 
E NE E EEE)‏ 


ا0 ان دة آهت ك ف تاد 
چون هر دو دست او زیسار و یمین فتاد 
وكامو ر ارت فاد 
ت روان جار وار فد 
او وا يوكار با تف واس تاد 


# همان لو کته نند در ۳ مصیت‌های شهیدان کربلا صفحه ۴۸ ۷. 


۳/۸ 


وقار شیرازی ِ 


(م ۲ هه و ۱۳۹۸ ه) 


.. چو شاه عرب سبط پاک رسول 
سر سروران پور شیر خدا 
برادر فدا کرد پور گزین 
ان تسه کے اسان کو کن 
IETS‏ 
به خون خفت جمع پریشان او 
عسلمدار شه پور ميرعرب 
به خود بر بپیچید هر دم زخحسشم 
بگفت ای ملک جانت مسرور باد 
که دیده چو تو خسروی بی پناه 
تو زین گونه بی کس من ایدر بپای 
گرایدونم از شاه فرمان رسد 
به یک حمله از تيغ اتش فشان 


ا ل 
۰ س Eas‏ 


راغ فروزان راه وصول 
که جان کرد در راه نزدان فدا 
بسر ابرو زمردی نیفگند ین 
به دل هر چه داری فراموش کن 
اا از جسانسپاران شاه 
صلا داد گردون به خویشان او 
به پیش ملک بر زمین سود لب 
پر از چین بروها پر از اب چشم 
هه کو تاد 
به میدان شده بی سپاه و بسنه 
نهد رو به مسیدان آوردگاه 
نسهد رو به میدان آوردگاه 
سپاس توام بر دل و جان رسد 
به گیتی زدشمن نمانم نشان 


3 وقار نخستین فرزند وصال شیرازی شت 
۲ #٭ گلشن وصال. الت روحانی وصال تهران. ۱۳۱۹ هھ .ش» صفحه ۰ (بخش نخست شامل ابیاتی است بر 


وزك شباهنامه فردوسی). 


۳۹ 


اگر خصم بر چرخ جوید پناه 
به رسم پدر کینه توزم دلیر 
من این جاو دشمن چنین کینه تاز 
ملک كاين سخن از نرادر شنيد 
سرشکش همی گشت جاری به چهر 
بدو گفت: کای زور بازوی من 
E e‏ 5 كاه مي 
درفش سپه چون شود سرنگون 
وک کته ھا راوز ات دش کین 
چو من رخ به هیجا" کنم یک تنه 
ریم حسرم را نگهبان تویی 
مبادا که این مشت پرده نشين 
همین نورسانی که دخت منند 
فرامش مکن گاه بیداد و بیم 
جهان پهلوان چون شنيد این سخن 
همی خوی ان ا ار او 
بدو گفت: کای خحسرو راستان 
مگر کسوتهی رفت در بسندگی 


عدوگر نسپوید به کین توزیم 


ما اناده تنو ضفته در زیر نیع 


در این کسفتگو بنود با درداو اه 
بتفسیده رخسار" و ژولیده موی 
شده گوهرش کهربا گونه زرد 
لبش خحشک و رخحسارش از اشک تر 
چون عباس افغان او گوش کرد 


کسنم نیزه بسردیده مهر و ماه 
رود بچۀ شیر بسرسان شير 
نفو بر توای اختر کینه ساز 
بان کفتین از ار غتوان E‏ 
ستاره بيفشاند بر ماه و مهر 
هکس رو هم ررر من 
تسام ات ار و بشت سپاه من 
مه کار شیر ود وا ر کول 
نسماندایج. ایدون" توماندی وبس 
تسومانی پسی پاس رخت و بنه 
پسناه کروه پسریشان تسویی 
اما تور کین دو انس تست کین 
فروغ دل و دست پسخت منند 
که کرسی بلرزد چو گرید بتیم 
همی خواست جانش بر اید زتن 
شد آن کوه آتش به دریافرو 
چا رای نے له وا انان 
که خستی مرا دل زشرمندگی 
و ی دز عقوت سور 
گمانی عجب رفت بر من دریغ 
کا سس که ام رون دی اه 
لب‌انسده شسمار و رخ آزرم جوی 


آدولعلش تلل ئة الا ر وه 


از او مشک بگرفت و بر دوش کرد 


تسیل مان له کت 
بگفتا مس ایسدر" شتاب آورم 
ملک را دعا گفت و بر شد به اسب 
پیا آن ےو زا کے 
شتا ده چاو کشت رار و تان 
به بر خواندش و دیده چون رود کرد 
دعا خحواند و بگرفت بازوی او 
مه و مهر شد در هسوا همعنان 
یکی شد به ناوردگاه خسان 
تتاف به ووك شك ساد 
کت از در پد گغت: ای کروه 
جرا همچو گرگان به راه ستیز 
تی کته نادس ر یردان دود 
که این پاک پورم بود نور عین 
چرا تسخم کینش به دل کشته‌اید 
بگردید از این کر دة ناصواب 
زبی ابی و سوز تشنه لبی 
و 
سخنهای من از در لاه نیست 
نسنالم بسجز پیش پسروردگار 
اکر وت بر خنجر و دشنه است 
بسی گفت و ماندند لشکر حموش 
درایشان یکی ناشردمند بود 


ofa 
ین‎ 


۳۱ 


که زد دامنی رخ نو ا تشگ 
مگر زی تو یک جرعه آب آورم 
دو چهره فروزان چو آذر گشسپ! 
که جان زتن رفته نايد دگر 
چودل از قففای بسرادر دوان 
ببوسيد رخستار و بدرود کرد 


بيفزود نيرو به نیروی او 


3 


عنان بر کشید و زبان برگشاد 
که دژخيم ۱ خوئید و اهرن پژوه!! 
به شیر خدا پسنجه کردید تسیز 
چنین گفت و این گفته هر کس شنود 
حسین از من است و منم از حسین 
گمانم که از کیش بر گشته‌اید 
مسبندید بر میهمان راه آب 
بيفسرد ریحان باغ نسبی 
و گرنه من ورزم و شسمشیر تسیز 
ا 
که گرردان لل از کے رزار 
به خون نیز شمشیر من تشنه است 
مرا خسنجری هست آتش فروز 
مگر دیو را خواند افسون به گوش 
که بااو زراهیش پیوند بود 


همی خحواست برسان ناپاک دیو 
زشه گفت بگذر که یا بی امان 
بگفتا: مزن خویشتن را به تيغ 
چو تيغ زبان هیچ سودی نداد 
برآن قوم شد حمله ور یک تنه 
به پس راند از آن سپه فوح فوج 
همی تیغ بارید همچون تگرگ 
زتیغش سپه در کشاکش فتاد 
همی ریخت خون و همی راندرخش 
هر آنکو بدیدش به هنگام خشم 
سپه را بدین سان همی کرد پخش 
از او پاسبانان جو کردند پشت 
EET‏ رزمخواه 
زکف ریخت اتا از مه ور نای 
ترون فیس رات آن یل کاردا 
چو دشسمن بدانست کو برد اب 
ببه لب گر یکی قطره آب اورد 
بریزید از حیله ابش به خاک 
شد انبوه و فوج فوج 
او کی کرد E‏ 
نها هه روون اا 
بسناگه خسی از کمینگاه جست 
جدا ساخت از پیکرش دست راست 
به دست چپ اندر همی داد تيع 


کی کسی تسوا اک شه 


۳۲ 


که او را زند ره به نیرنگ وریو 
یگ بگفتا نیارم گذشتن زجان 


چو باد کانگیزد از بحر موج 
به گوش يلان داد پیخام مرگ 
تو گفتی که در بیشه آتش فتاد 
بسیط زمین شد چو کوه بدخحش 
درست امدی روی مرگش به چشم 
بسوی فرات اندرون راندرخحش 
نوراد در اتو شین کے ديت 
به یاد آامدش تشنگیهای شاه 
بسچستی از آن آب پر کرد مشک 
چو از قعر دریانهنگی دمان 
بگفتا که رفت اخترما به حواب 
به ناوردگاهش که تاب اورد؟! 
که کار اول سر هلاک 
تو گفتی که دریا در امد به موح 
زهر سو بر آن قوم غارت فكن 
تو گفتى على بود با ذوالفقار 
بزد بازوی پهلوان را بخست 
فغان از نهاد فرشته بخاست 
که از راستان حجان ندارم دریع 


زدست چپش نیز بی بهره کرد 


تون رن الكو اتا 
ولی نیست غم حصمم اردست ند 
شهنشه زاب ارشود ک‌امجوی 
ولی بخت زد دست حسرت به دست 
خسدنگی بسپرید همچون عقاب 
تقو از ان اتا ی امک ار 
چو شیری دمان گشت پیچان زخحشم 
فرشته زغم دست انده گزید 
بگفتا زجان دیده بایست بست 
نه دستی که آرم به دامان شاه 
به انده برون کرد پای از رکاب 
یکی نعره از دل به گردون رساند 
دای دست یو یسلا وان 
ا نایار تا دی تست 
و گردستم اج ك نصا 
چو اي تاله-بگلدشت بز کوش شاه 
a E a a a‏ 
بگفت: اه! پشتم زمانه شکست 
بر آمد به زین و فرو راندرخش 
چو نزدیک آن جسم پیچان رسید 
فرو جست از زین و آمد به خاک 
بگفت: ای بسرومند سرو روان 
چه رفتت که از گفته ماندی خموش 
که پیراست این نخل شیرین ثمر 
که دست تو را از بدن کرد دور 


که دستم جدا شد زدامان شاه 
که شادم بدین آب و این درد 
از این آبم افزون شود آبروی 
که از آب هم دیده بایست بست 
قو سره مقار در مشک :اب 
همه دشت جیحون شد از اشک او 


که نه دیده‌ام مانده برجا نه دست 
نه چشمی که سازم به چهرش نگاه 
تیه ساک: افك ان زادء بسوتراب 
ملک را به غمخواری خود بخواند 
ون دستیم بین و دستم بگیر 


تویی پیش چشمم به بالاو پست 


جهان سربسر شد به چشمش سياه 


عیان شد زبیجاده‌اش سندروس ۱۴ 
زمانه به من چاره را در ببست 
همی راند هر سو به‌سان درخش 
چو جان بر سر جسم بیجان رسید 
به دامان گرفت ان تن چاک چاک 
که ای کون تسش ا 
چه خوردی که یکباره رفتی زهوش؟ 
که نگذاشت بروی نه شاخ و نه بر؟ 
کا و و ا و گرا 


همی گفت و بارید اشک روان 
به خویش امد و ؟: گفت شه را درود 
بگفت: ای خداوند دیرین من 


مرا كى ب ین قدر و اندازه بود 


مرا دیده از اشک و خون پاک ساز 


ملک چشم او رازخون کرد پاک 
دریغااگر بود صد جان مرا 
سس E‏ انف اة دلم 
که دخت تو را مانده‌ام تشنه‌کام 
کنون چون رود جان زپیکر مرا 


مبر پیکرم را سوی خحیمه گاه 
همی گفت و بودش به خسرو نگاه 


جونا چار این ره بباید سپرد 


مگر ریخت بر چهره پهلوان 
همی سر به پای برادر بسود 
قدم رنجه کردی به بالین من 
که خسرو به بالینم اید فرود 
که بینم بر آن چهرة پاکباز 
به شه دید و گفتا که: روحی فداک^' 
به هر لحظه جانی نشاندم تو را 


کزو نگسلم تازجان نگسلم 


ولی چاره کو؟ چون فلک نیست رام 


اميد است این از برادر مرا 
که بر وی ز خجلت نیارم نگاه 
جنین تاکه جان داد بر پای شاه 
نسماند بجر پاک یزدان بجای 
خنک آن که در پای مردان بمرد 


و 


در شهادت حضرت عباس اا * 


جسون ببامد حضرت شاه سهد 


اسمانی دید اندر خاک و ون 


دبد سر وی)» اسب کسی آزاده‌ای 
1 فتابی دید بس رخشان و خوب 


# همان صفحه ۲۰۷. 


۳۴ 


ب شور فاش | 0 روتسا 
زجم او بر تن ز اخترها فزون 
کز انح این شون E‏ 
در تلاطم در ميان ون و خاک 
کوکند در بحر خون هر دم غروب 


آن برادر را که جون چان داشت دوست 
شه خودید آن گونه» عقلش خشیره شد 
چون بدید از پشت زینش بر زمین 
ون کار یر سس دازا نشت 
چون برادر را بدید آن سان نژند 
یس را کی متا هب۱۱ 
زد به رخسارش زاشک اول گلاب 
گفت: ای جان برادر؛ السلام 
کت اق لا کک ال 
کفت هی ادودیات فرصت تا که هيت 
کت نر تیر ائ شترا ده سای 
گفت : بگشا چشم و بنگر کاین منم 
گفت: چندی بابرادر گو سخن 
گفت: یکبار دگر پیشم حرام 
گفت: من بنشسته تو جون خفته‌ای 
گفت: اطفال‌اند زار و تشنه لب 
گفت: من ماندم غریب و خوار و زار 
گفت: در این غربت و درم‌اندگی 


گفت: می‌دانم و لیکن چاره چیست؟ ‏ 


کت ون شتا تست ها ابا مت 
کت باشد ۳۳ در دلت؟ 
تفت تب ال ان کو ب تب منده‌ام 
و کي بینم دگر دیدار تو 


۳۵ 


دید بی جان مانده از دست عدوست 
گه زغیرت لب گزان. گاهی زخشم 
روز روشن پیش چشمش تیره شد 
بر زمین خود را فکند از پشت زین 
تزور دکایه لحطه ست فن س‌کیتنت 
گشت چون شیری که باز افتد به بند 


از مین بسرداشت بر زانو نهاد 


یس بدو شد در سوال و در جواب 


گفت: قد شرفت يا خیرالکرام 
رتاک کرت متا 
گفت: اوخ وقت فرصت شد زدست 
ی معدذورم ندارم حالتی 
کت تا الف ندارم آن دهن 
گفت: آوخ! پای من ماند از طلب 
تسا قاق امان تاره ت 
گفت: کو دستی که گیرم دامنت 
گفت: بوسم بار دیگر پای تو 
گفت: من خود کیستم؟ من بنده‌ام 
گفت: باشم در قیامت بار نو 


گفت: تامن چون کنم بی روی تو گفت: صد چون من فدای موی تو 
گفت: بی رویت در آذر چون کنم؟ ای بسرادرا بی بردار چون کنم؟ 
کت کش نبا کش اک ادال تست اخ ار راشای اوه تست 
جان به پایش داد وحامش شد زگفت آن یکی برخاست و آن دیگر بخفت 


پی نوشتها: 
۱ - شنبلید : گیاهی است با گلهای زرد روشن . اشاره است به زرد شدن رخسار. 
۲ گنه آوری | کندآوری: پهلوانی» بی‌پروایی» دلیری. .. 
۳-آاذین ده : زینت دهنده» زینت بخش. 
۴ -ایدون : اکنون. 
۵-هیجا: جنگ و ستیز. 
۶-خوّی نشان : عرق ریز عرق ریزان . 
۷- تفسیده رخسار | تفتیده رخسار: چهرهٌ بسیار گرم شده. صورت برافرو خته. 
۸ -ایدر: این جا. 
٩‏ آذر گشسپ | آذر گشنسب : یکی از سه اتشگده مهم عهد ساسانی اتشکده. 
DNAS‏ 
۱ -اهرن پژوه/ اهر یمن بژوه: خواستار خرد خبیث و پلید» خواهان شیطان. 
۲ - نیوشید (از مصدر نیوشیدن): گوش کردن» شنیدن: گوش کنید. بشنوید. 
۳ - سخنهای من از در لابه نیست: سخنان من از جهت خودستایی يا اظهار نیاز و تضرع نیست. 
۴ - شیر گرمابه : تصویر شیر خیالی که بر دیوار حمام می‌کشیدند. 
مر مق تشترز سس 
۶ سند روس : زرد رنگ (کنایه از زرد شدن رخسار است). 
۷ - نوان : نالان» نالنده . 
۸ - روحی فداک : روح من فدای تو باد. 
٩‏ ھول ترسناک. 


۳۶ 


میرزا عبدالحواد جودی خراسانی 


(وفات ۱۳۰۲ ه .ق) 


بعد مردن گر شکافی قبر جودی را ببینی 
سر به زانوی مصببت تا صف مح u ge‏ 


حودی خراسانی 


زبان حال امام حسین لا خطاب به برادرش * 


ای نسوجوان برادر با جان برابرم 
برخیز بهر یاری ام ای انکه بوده‌ای 
بباان شجاعتی که تو را بود بینمت 
قد راست کن که گر E ONE‏ نگون 
رو در حرم نمی‌کنی ای مه لقاء چرا؟ 
از اشک دیده مشک نمایم پر ابه یر 
یک جا زداغ مرگ تو یک جا زبیم خصم 
دردا که اخر از ستم حه دون شک م 
بااین دو داغ شاد از آنم که نگذرد 
e‏ تو پاره پاره و دور است خحیمه گاه 
«جودی» بجاست ارکه بگویی زسیل اشک 


افتاده‌ای به خون زچه؟ای مير لشکرم 
در هر بايّه يارم و هر ورطه ياورم 
افتاده‌ای ةا کوان نیست باورم 
جرت زاه دل عسلم دیگسر آورم 
بی مهری از که دیده‌ای ای ماه پیکرم 
اور ز انتظار بسرون چشم دخترم 
دیگر کجا به خواب رود چشم خواهرم 
پشتم زمرگ تو کسمر از داغ اکبرم 
افزون ز ساعتی که برند از قفا سرم 
ای پاره پاره تن» تن پاکت کجا برم؟ 
جاری نمود خون دل از دیده ترم 


طسوفان نسوح می‌رود از ديدة ترم 


i‏ دیوان کامل میرزا عبدالجواد جودی خراسانی به اهتمام مهدی آ نی انتشارات جمهوری, تهران» ۱۳۷۲ ه«.. 


ش» صفحه ۲۳۲. 


۳۷ 


به خون ضلطان جرایسی ای علمدار سپاه من 
تس ویک یک زان ر روا 

زپشت زین چو افتادی شکست از بارغم پشتم 
زجا خیزای که در هر عم بدی پشت و پناه من 

به بالین تو گر دیر آمدم اینک مرنج از من 
که سویت کوفیان از چار سوبستند راه مسن 

به چشمم روز روشن گشت چون شب تیره از داغت 
گشای ای نور چشمان دیده بین روز سياه من 

شبم روز از جمالت بود و جانم خرّم از رویت 
۱ که از قامت تو بودی سرو واز رخسار ماه من 

به هر عضوت که آرم دست زان عضوت جدا باشد 
کباش بت ان کیت ای و مر 

تو ای صد پاره تن از قتلگه برخیز و مأوا کن 
که بخشی زین قدو قامت صفابر خیمه گاه من 

زبهر جرعۀ ای سکسینه بر در خیمه 
اه ان ها ار كا 

خحوشم از ان که یک شب زندگی بعد توام نبود ۱ 

و گرنه روز شب می‌شد زاه صبحگاه من 

IER‏ ندارم کز جمالت دیده بردارم 
به زیر تيغ خحواهد بود بر رویت نگاه من 

نينديشم زهول محشر و روز جزا «جودی» 
که بناشد صهر اولاد بر صلدر واه من 


+ همان صفحه ۲۲۳۵. 


۳/۸ 


محمد رضا سلطان الکتاب (صفا) 


کاتب دیوان جودی 


سقای کربلا" 


سا ان و ان مور 

بشنید تا که نالۀ اطفال خون جگر 
از یک طرف صدای عطش از حرم بلند 

و زیک طرف شقاوت آن قوم کینه ور 
امتت به خد شه لت تسکان بین 

گفتا که هست شوق شهادت مرابه سر 
اذن جهاد ده که کنم جان فدای تو 

در دل نمانده از غم تو طاقتم دگر 
اطفال توز سوز عطش کرده‌اند غش 

یستند راه آپ بسه متا قوم بدسیر 
از بهر آن که آب بیارد به خحیمه گاه 

اذش بداد ر دين شتا خر و 
بگرفت مشک و گشت روان جات فرات 

زد خویش را چو برق بر ان قوم پر شرر 


3k‏ دیوان کامل میرزا عبدالجواد حودی خراسانی: صفحه 2 (اشعار برخی شعرا همجون رصمفا) در دیوان 


۳۹ 


اس ووو وس سح کیب :تب کیت پت میب مہ طلسم پیت توا در نب مر 


آن قدر کشت و بست و بیفکند روی خاک 

کز خون و جسمشان نبدی ره به رهگذر 
چون باب خویش حیدر کزّار بس که کشت 

زان قوم شد بلند همی بانگ الحدز 
در هر قدم زکشته بسی پشته‌ها بساخحت 

گردید چاره تنگ بر آن قوم حیله گر 
اسب عقاب خود بجهانید در فرات 

زدکف بر آب تا که بنوشد به چشم تر 
امد به اد از لب خشک برادرش 

بر روی آب اشک ببارید چون مطر 
زد دست غم به سرکه کجا شد برادری 

باخود خطاب کرد که: عباس نامور 
نوشی تو آب و جان دهد از تشنگی حسین 

اخسر خو ا وار نت یټ ور ۱ 
بش ان کرد فشک و رکف ان راپ نت 

آورد رو به خيمة سسلطان تساجور 
زد ابن سعد بانگ به لشکر که ای گروه 

عباس اگر که آب برد خاکتان به سر 
رای من آن بود که سپاه از چهار سو 

تیرش زنید تاکه بر ارد چو مرغ پر 
از چار جانبش بگسرفتند در میان 

آن قنوم بسی مروت و بی وخم پر رر 
تیر آن چنان به پیکرش از راه کین زدند 

ETS O E EEE کر‎ 


ناگه از ان میانه یکی تیرکین رسید 
بر مشک آب و خون دلش ریخت از بصر 

تا تیرکین به مشک پر آب آمدی» بگفت: 
ای کاش می‌نشست مرا تسیر بر جگر 

گفتا که ای برادر با جان برابرم 
آمد به جانفشانی تو عمر من به سر 

دراب تامرا رمسقی هست در بدن 
شه آمد و گرفت چو جانش همی به بر 

بگرفت دست خود به کم شاه تشنه کام 
گفتا زمرگ خود بشکستی مرا کمر 

گفتی «صفا» مسصائب سای کربلا 


(جودی)» زجود خود به بهشتت دهد کهر 


3 ۴۱ 


جیحون یزدی 


رو : ۸ سس . ق) 


در مدح شاه ولایت اساس و رئاء حضرت عباس ا * 


دو دفر لا تاک که هال یتیک انس 

از صولت آن مأیوس بر دولت این راجی" 

جز قلزم وحدت نیست کافتاده به مواجی 

هان از نظر کثرت ابلیس شد اخراجی 
شو بنده شاه دین چند این همه محتاجی 
اعرش به جان گردد بر فمرش‌رهت محتاج 


مصباح سبل حیدن مصداق كلام الله 

ان یگ شیر ان ات کرت کا 

هم در زمنش خرگه هم بر فلکش خرگاه 

ادراک حضورش را ارواح به واشسوقاه 
شاهی که جو قد افراخت از بهر بروز جاه 
در خانه یزدان ساخت از دوش نبی معراج 


از چون تو پسر در فخر از صبح ازل اجداد 
و زجون تو پدر در ناز تا شام ابد اولاد 


۳۲ 


جز حق نتواند کس اورصاف تو را تعداد 

در بزم تومات. اقطاب بر رزم تو محواوتاد 
از ا زوا ا ار عتعم تراد 
و زصارم تو افراد در مرتبه ازواج 


شاها! تو بدین قدرت بر صبر که گفتت پاس 

حون نزد برادر رفت بر رحصت کین.عباس 

گفت ای زکفت سیراب صد چون حضر و الیاس ‏ 

از تشنگی اطفال اندر جگرم الماس 
وقت است که خواهم آب زین فرقة حق نشناس 
من زنده و تو عطشان وین شط زدو سومواج 


سنگ محنم امروز پیمانه صبر اشکست 

آب ارنه به دست ارم بار است به دوشم دست 

خود پای شکیبم نیست تا دست به جسمم‌هست 

این گفت و سیند اسا از مجمر طاقت‌جست 
راه شط و دست خصم بانیزه گشود و بست 
و زهیبت او بگریخت افواج پس افواج 


زد نعره که ای مردم مانیز مسلمانيم 
E:‏ منکر اسلامید مابندهة يزدانيم 
ور دشمن یزدانید ما وارد و مهمانيم 
گر رنجه زمهمانید مااز چه گروگانيم 
ور زانکه گروگانيم اخر زچه عطشانیم؟ 
ای میرشما بی تخت و ای شاه شمابی تاج 


۳۳ 


4 س س ا د“ ”مسسو دی ہم مدمه EEE‏ 


آن گه به فرات افکند چون تو سن قهّاری 

هه انیت که توس اب ناسین کا 

گفتا به خود ای عباس! کو رسم وفاداری؟ 

تسه اتا نوریو اطفال در العطشن وزاری 
س مشک کان ردن دید اضل سبکباری 
انگیخت سوی شه اسب از خصم گرفته باج 


ناگاه کج ایینش زد تیغ به دست راست 
کی کی کی اس ان رنت 
جانش زخدا افزود جسمش زخودی گرکاست 
دست چپش از تن نیز افتاد ولی می‌خواست 
در شمه رساك ابا پات نه نی ایت 


بگرفت به دندان مشک وزخون بدنش مواج 


بر دوخت خدنکش تن او باز فرس می‌راند 
آشفت عمودش مغز او نیز رجز می‌خواند 
با نوک رکاب از زین گردان به هوا پراند 
با تاو ارق ا اا 
.پس خحواند برادر را و زیاس همانجاماند 


نی نی که به وی انجا بود از جهتی معراج 


شه شیفته دل برخاست بر مرکب کین بنشست 


صد صف زسته بکسست تا جانب او نوست 


۴۴ 


دو کین ا فده ا 
گنتا که کنون ای چرخ پشتم زالم بشکست 
: . ۱ ۱ 1 
ھا برک ارول ا با که خن کے 


ای شاه نجف بر ما دور از تو شکست افتاد 

CE‏ تن تسس با هت فتاه 

تا یعاس تا ان که ریت افام. 

تاج الشعرا جیحون ازاوج به پست افتاد 
اين مهر توام CEE‏ یل الست E‏ 
پاید چو سواد از مشک ماند چو بیاض از عاج 


x2 N2 
9 


پی نوشتها. 
۱ ناجی : رستگار نجات پاننده. 
۴ کنْکاج / کنکاش: (غیاث اللغات): کنگاش: مشورت و صلاح پرسی. 


۳۵ 


عمان سامانی 


(وفات ۱۳۲۲ ه. ق) 


در مراتب عالية زبده ناس حضرت ابوالفضل العباس لد * 


باز لی‌لی زد به گیسو شانه را 
عتم را تا عشستی. ات نی کم 
از دل انراشت از مستی علم 
که ما کور چس کمک 
EO ERLE CE‏ 
ای زش.ط وی محیط آورده اب 


واچ وا 
27 
کو "۵" 


بساز از میخانه. دل بسوئی شید 
دو شال را رفت د تین ار دوستان 
ای ا ای ال که وتو 


ای هجوم ارا ف دیوانگان 
ای یه ها و سس 
ارا اسای ا ي 
اا ا ا 
کسوت عاسیان کرده به بر 
کے از اج ر وکوین 
و ار کو دک اررق 
خود زمجموع حریفان تشنه‌تر 
سرده او بر چرخ بانگ العطش 
آب خود را ریختی واپس شتاب 


= 
2 ۰ 


a‏ ال 
N‏ 


کوس ارغان هاه و د 
E‏ تاو مت از E‏ 


م 


ای تو طوطی حقیقت گوی عشق 


در کش ودندت گر النصوان از وفا 
ودر 5 راا 
دستی ان دست زکار افتاده را 
تساکسه بر منزل رساند بار را 
شوری اندر زمره ناس أورم 


ت اج هصمتی در نشسانین 


فی 


در هسواداری ال اة الت 


راا کے خم کر انار الصا 
همسمطریقان را سلام از من رسان 
شم انس اا یا قاد 
تک( کد الام وا 
در میان ذکری زعباس آورم 
همقدم عباس را بعد از حسين 
حمله 


را یک دست بود او را دو دست 


ماه مد ماد 
رد که 


.. لاجسرم آن قسدوة" اهسل نیاز 
ان ی تست | بیان از از 
موسی توحد را مارون عهد 
طسالبان راه حسق را ند دلیل 
بد به عشاق حسینی پیشرو 
می‌گرفتی از شط توحید آب 
غیت اسان ر نود ات کصا رز ز3: 
روز عاشورابه چشم پر زخون 
شد بسوی تشنه کامان رهسیر 
هستی‌اش را دست از مستی فشاند 
بس فرو باريد بسروی تير تيز 
اشک چندان ریخت بروی چشم مشک 
ا امان شوت 


آن به میدان محبّت یکه تاز 
و آن مشوّش حسال بد بینان ازو 
از مریدان جمله کاملتر به جهد 
رهنمای جمله بر شاه جلیل 
با که ناطر ارو پاک ادیش وی 
تشت ان را مسر اناق پاات 
ره سروان را رونق بسازار از او 
کا ر کون امد از شط وان زوین 
تیرباران بلا را شد سپر 
جز حسین اندر میان جیزی نماند 
مشک شد بر حالت او اشک ریز 
می ‌خورند از رشضحه آن مشک آب 


و زتعین بر سر ان» خاک ریخت 


v2 ا فلا‎ 
won ww waw 
2 n 00 


۳۷ 


۱ جف القلم : خشک شد قلم. مأخوذ است از حديث: جم الْملمُ بما لت لاق با جف القلم 
بماهوکائنٌ الی يوم الدّین: خشک شد قلم تقدیر به آنچه بودنی است تا روز قیامت. 

۲ رَطبٍ اللسان: شیرین زبان تر زبان. 

۳ - قدوه : پیشوا و مفتدا. 

۴ پاک خاطر آی پاک اندیش‌رو: آینده با خاطری پاک و رونده با اندیشه‌ای پاک: پا کبازه با اخلاص و 


س 
جو 


نم و خلوص نیّت بود. 


FA 


اختر طو سی 
(وفنات ۱۳۳۵ ه.ق) 


در رفتن حضرت ابوالفضل ٤ا‏ بسوی شط فرات * 


ای دل بزن به دامن آن شهریار دست 

کر ا وک کے ووا ا وک 
یعنی على که خاک دربارگاه او 

اواو ی ا تا اس 
تلان اول ا کے کا اتان در که 

دارند گاه جود و سخا جون بحاردست 
شاهنشهی که از پسی تعظیم اومدام 

جبریل را به سینه بود بسنده واردست 
از اد ولا تاو هسیر که ف فت 

از فرط هوش برده زهر هوشیاردست 
ای شاه تا جدار که داده است از کرم 

پر ھا مور ویش ورا کرد کار وت 
از جور روزگار شد ایمن هر آن که زد 

بردامن ولای تو بی اخحتیار دست 
از روی شیر شرزه پرد رنگ روز جنگ 

ون برزنی به قائمه ذوالفقار دست 


# گلزار حسینی: اشعار و قصاید اختر طوسی. کتابشروشی اسلامیه تهران» بی تا ص ۲ 


۳۹ 


دشمن اگر چه رستم دستان بود به زور 

لت او تا ای هه( نیارد 
د وت کت رزار زدام تسو خصم را 

ندهد به هیچ روی طريق فرار دست 
ون بنگرد به دست تو شمشیر ابدار 

شوید زجان خویشتن از اضسطرار دست 
زنسهار بسخشی‌اش زسسر رأفت ارعدو ٠‏ 

بر سر نهد برتو پی‌زینهار دست 
از وصف ذاتت «اختر طوسی» جو عاجز است 

ناچار می‌برد بسوی احتصار دست 
آن دم کجا بُدی تو به کرب و بلا که یافت 

برزادة تو شمر شقاوت شعار دست 
عباس شیر بیشه مسردی که داشتی 

بر پردلان پیلتن روزگار دست 
چون دید مانده بیکس و یاور برادرش 

آهی کشید و زد به هم آن با وقار دست 
برداشت مشک و گشت به آن توسنی سوار 

کز پویه برده بود زباد بهار دست 
یز دنه اس میت وون کل 

دروت او رین کے ررار دست 
از بهر دفع دشمن خونخوار خویش برد 

بر نیزه‌ای که بود چو پیجیده ماردست 
هر سو که می‌شتافت در آن عرصه می‌نمود 

از حون دیهان تیه کر تحار یت 


از دل ز روی خشم و غضب نعره می‌کشید 

چون شیر سرخ کرده زخون شکار. دست 
سوق ات ااا نس اه کد تک 

ون افا بر مراد حود ان نامداز دست 
از اب خسوشگوان لب خشک تر نکرد 

ا ان کے فاد ان وط کی فران دست 
چون از پی مراجعت آن شاه تشنه‌کام 

زد بر لگام مرکب گیتی سپا دست 
بر قبضه‌های تیغ. سی کشتنش زدد 

گم گشتگان راه حق از هر کنار دست 
می‌شد ب‌اند از پى قتلش ز کسوفیان 

بماتيغ ابدار زهر سو هزار دست 
بسن ار رار ن ار نا فد 

در دشت کارزار که رفشتش زکار دست 
مک ات نه ونان جو ن 

او را جدا جوشد زیمین و یسار دست 
تادست او بریده شد از تن.به حربگاه 

از دشمنان بريد زتن بیشمار دست 
گفتی دمیده دست به جای گیاه حاک 

از بس فتاده بود به هر رهگذار دست 
از ضرب تیر گشت چو مشکش تھی زاب 

شست از حیات خویشتن آن شهریار دست 
از پشت زین به روی زمین چون گرفت جای 

آنه که داش بر فلگ از افظلار دوست 


۵۱ 


کشا هزار شکر که درادشت کارزار 

کردم به راه عشق برادر نثار دست 
در خمیه گاه از غم او عترت رسول 
۱ بر ره تاه تا دای از عم کار د 
ت و دو یت ادر اس له کت 

بادت سریده ای فلک کجمدار دست 
کلثوم را عسذار به رنگ بنفشه شد 

از بس که زد به ماتم او بر عذار دست 
«اخحتر» بنال ازغم آن شاه و برمدار 


زبان حال سیدالشهداء اا در بالین حضرت ابو اف ۱ لا ۳ 


جدا جو حضرت عباس را شد از تن» دست 

و تیه ا و 
قال هدل جار ا ا اد 

به شکر آن که زقسید لای دنیارست 
چو تیر خورد به چشمش ترش نکرد ابرو 

زبس که بود زصهبای عشق یزدان مست 
کت ام وک رر اد کت 

شتا کته كا و ا ر ديت 
خا ۱ ۱ ۱۳ ۱ 


زتانت: اش م چون :شین از جا جت 


#ٍ همان: صفحه ۲ ۲ ۵ . 


0۲ 


رسید چون که به بالین ان خجسته مال 

نماند طاقت استادنش به بای نسست 
سرشن هاده رانو زمهر و گفت: اکنون 

مرا زمرگ تو ای نوردیده پشت شکست 
شدی شهید به راه خدای خویش بلی 

نرفته بود زینادت بلی زروز الست 
یکی به حال تو زین قوم شوم رحم نکرد . 

مگر نبود در این قوم یک خدای پرست 
جدا جو دست شد از پیک تې خحیرنسا 

به خلد سین خود را به ناخن غم خست 
تن تو می تېد اندرمیان لجه ون 

خو ماه کته کرفارن کرد د اسر سس 
زپا فکند تورااین سپهر کج رفتار ۱ 

که بود قدر بلندش به پیش قدر تویست 
گشود بر رخ خود باب هفت دوزخ را 

کسی که تنگ کمر را برای قتل توبست 
برای حضرت عباس «اختر طوسی) 

خموش نیست زفریاد در جهان تا هست 


در مدیحه و مرئیه آن سقای تشنه کامان * 


هر عاشقی که در ره معشوق جان دهد 
حجان را وید دید رن جاودان دهد 


+ همان صفحه ۲۲ ۵ . 


o۳ 


535 ت‎ am emre LR AT TT e mr i ape e o are e mt ok 


مال و عیال و سیم وزر و خانمان دهد 
از جان و دل چو «اختر طوسی» على الدوام 

داد سخن به مدح حدیو مهان دهل 
ا سس تا اون افیا 

هر صبح واا نة در امین دهد 
دریای جود و بدل. ابوالفضل کش رواق 

خحجلت زفر هویش به قصر جنان دهد 

درگاه حمله» سیم به شیر زیان دهد 
باب الحوایج است و هر آن کو زباب او 

هر حاجتی که کرد تمنا همان دهد 
اندرره برادر خود غعیر وی کی 

نشتیده‌ام که تن به بلا در جهان دهد 

دا تیه تساه و ام فان ده 
نع خو آن کا بسانت اه وگن 

سنگین رکاب سازد و حرکت عنان دهد 
گرصد هزار تیر بیاید بسوی او ۱ 

| حصم» در زا کان دهمل 
تیرش خلد به دیده و ننگ آیدش که خم 
دستش جدا شود ز تن نازنین و باز 


۵۴ 


باکام خشک و دید؛تر جان زتشنگی 

چون مرغ نیم بسمل در خون تپان دهد 
سقا کسی ندیده بجزوی که در جهان 

جان. تشه کام در لب آب روان دهد. 


انوار 7 مه 96 


ام هشیش ان مت انار یر 
ديده دل بازکن تا بنگری دیدار عشق 

با وجود آن که هر مشکل شود اسان زعقل 
عقل هم حیران بود پیوسته اندرکار عشق 

از می‌غم خحواهی ارسازی تهی مینای دل 
مست شوای هوشیار از ساعر سرشار عشق 

ساغری از باده حمخانه وحدت بنوش 
تانماند برتو پنهان سری از اسرار عشق 

لب کشا چون «احتر طوسی) به مدح آنکه بود 
از وجود فایض الجودش پدید آثار عشق 

حضرت عباس شبل شیر حق شاه نجف 
آنکه بودی نوگلی از گلبن گلزار عشق 

آنکه چون در روز عاشورا پی رزم خسان 
راند در میدان سمند چابک رهوار عشق 

نعره می‌زد از جگر چون شین هنگام شکار 
آن هزیر پیل انداز نهنگ او بارعشق 


۵۵ 


ناگهان لشکر هجوم آور شدنداز چارسو ۱ 

جانب آن شهسوار جنگی مضمار عشق 
از جفای نوفل و ظلم حکیم بن طفیل 

E‏ هی کشت ان تسار دعس 
بر زمین افتاد چون از پشت زین در خون طبید 

پیکر آن جنگجوی وادی خونخوار عشق 
داد آن سمّای شاه کربلا جون تشنه جان . 

کرد سیرابش حق از سرچشمه انهار عشق 
در ره عشق برادر کرد جون جان را نثار 

نام او مسطور امد بر سر طومار عشق 


5 4 


0۶ 


فرصت (فرصة الدوله) شیرازی 


(۱۲۷/۱ ه.ق ۔ ۱۳۳۹ ه. ق) 


در رثاء سیدالشهداء اا و شهداء گلگون کفن کربلا" 


بارم از دیده اشک‌های روان 
همه جانها به حسرت و غم جفت 
تابه دامان زده گریبان جاک 
از زمین است نوحه تابه سپهر 


بر همه اهل ارض در همه روز 


کشم از سینه ناله‌های حزین 
همه دلها به درد و غصه قرین 
خحلق درماتم امام مبين 
از سیپهر است ناله تابه زمین 
این ندا داده جبرئیل امین 


کل یوم کیوم عاشوراء 
ت 


f 
2 


دت افشاك نب هان تکس 
ا هدار ول هدت د 


اتش ظلم آن گروه شریر 


نوحه‌گر در عزای او شب و روز 


زین شهادت به هر زمان عوغاست 


در زمیيین بلانهاد ققدم 
دل به حق بست ورست از عالم 
سر نهاد از رضابه تيغ ستم 
زد به جان جهان شرارة عم 


E‏ و ديوودد» ي دم 
زین مصیبت به هر زمين ماتم 


4۶ دیوآن فرصت (فرصه الدوله) شیرازی» مقدمه و تصحيح على زرّين قلم» کتابفروشی سیروس»› تهران TTY‏ 


۷ 


کل یوم کَیرّم عاشوراء 


معی‌کنم اد از بسرادر او 
رایت افران حضرت عباس 
از پی اب رفت با لب خشک 
ت کیت E E‏ 
ناگه از تیشۀ ستم افتاد 
در غمش سال و ماه در همه جا 


انکه بودی به جان برابر او 


که همی بود یار و یاور او 


ام باه دنام کر و 


مشرکین دستها ز پسیکر او 


بسرزمین» سرو ناز پرور او 


کل یوم یوم عاشوراء 
E‏ ]تج 


۱- کل یوم کیَوّم عاشوراء ۔ كربلا کل عَرّصة الفبراء: هر روز همچون روز عاشوراست و هر زمینی 


همچون کربلاست (زیراحق در برابر باطل آماده کارزان شت و ناو سالار شهیدان در تمام عرصه‌های 
مبارزه عليه باطل؛ مسلمانان» نو پژه شیعیان را به استفامت و دلاوری می خواند). 


۵۸ 


حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی (کمپانی) 


رت : ۱۲۹۶ هر و : ۱۳۶۱ هب) 


در مدح و رئاء حضرت ابوالفضل العباس ا * 


ول ر ان شور رات امس 

دین و دل ساقی شیرین سخنم برده زدست 
سباغر ابسروی پسیوسته او محوم کرد 

هر که را نیستی آفزود به هستی پیوست 
سرو بالای بلندش چه خرامان می‌رفت ۱ 

نه صنوبر که دو عالم به نظر امده پست 
قامت معتدلش را نتوان طوبی حواند 

ن داش از تییری فان رو بت 
لاله روی وی از گالشن توحید دمید 

سل روی وی از روضه تسجرید مت 
شاه اخوان صفاء ماه بنی هاشم اوست 

شد در او صورت و معنی به حقیقت پیوست 
E‏ ی وی مت وت ی 

اها تیوه از تم فان ات 


۱۳۳۸ دیوان مرحوم حاج سیخ محمد حسین عروی اصفهانی (معروف به کمپانی) دارالکتب الاسلامیّه, تهران‎ E 


هھ .شس صفحه ۱۷ ۱. 


۵۹ 


gr inal iT REE RTE,‏ مس ده رجا 


DE‏ سس" 


در و تسام تیان از یدصت کات 

بيست شد از خود و زد پا به سر هر چه که همست 
ا و ات و لت تن هو 

جان به قربان وفاداری ان باده پرست 
دف ك وهر مون هادف یبال کل 

ااز ال سس EE‏ نا ر E‏ یت 
سرش از بای بیفتاد و دودستش زبدن . 

کمر پشت و پناه همه عالم بشکست 
شد نگون بیرق و شيرازة لشکر بدرید 

تست وت نار ای تاه آاشساه یسک 
نه تنش خسته شد از تیغ جفا در ره عشق 

که لت سک از او و ی 
حیف از آن لعل درخشان که زگفتار بماند 

ای ان موو نت افتان کر زار تسیک 
یسوسف مصر و فاغبرقه به حون وا اسفا 

دل ززندان غم او اد الدهسر نرست 

در رثاء ابی‌الفضل العباس لب * 

اف واي ور ي يا افو اد دساف اما 
چه شد نخل طوبی مثال قدت را . که یک باره بی شاخ و برگ و بر امد 
چه از تیشه این ستم پیشه مردم به شاخ گل و نونهال تر امد 
دری‌فا که این حسق تارا بسی زنگ هون بر رخ انور آمد 


جو خورشید خاور به حون شد شناور مهی کز فروع رخش خاور امد 


+ همان صفحه ۱۱۸. 


۶۰ 


نسدانسم که ماه بنی‌هاشمی را 
زسردار رحمت سری دید زحمت 
دریغا که عنقاء قاف قلدم" را 
وو ا ا ر ی 
کفی از محیط سخاوت جدا شد 
ور غا کب درا دلی ر اب دزتا 
عجب در یک دانه خحشک iE‏ 
زسوز عطش بود دریای آتش 
دریسفا که آن رایت تصرت ایت 


چه بر سر از این قوم بداختر امد 
که تاج سر هر بلند افسر امد 
حدنگ مخالف به بال و پر امد 
که صورتگر نقش هر گوهر امد 
که قلزم در او از کفی کمتر امد 
بو ت زو ر ترا اکن اما 


ز دریابرون بادو چشم تر امد 


بت 


زبان حال ام البنین در خطاب به فرزندانش 


8 ۸ 
جشمه حور در فلک جارمين 


أو دل پرده نشين حیا 
دامنش از لخت جکر لاله زار 
مرغ دلش زار چو مرغ هزار" 
ارنسعة مسئل ي 
کعبة توحید از آن چار تن 
قائمه عرش از ایشان به پای 
نسغمه داوودی بسانوی دهسر 
زهسره زساز غم او نوحه‌ گر 
ياد ابوالفضل که سرحلقه بود 
اشک فشان سوخته جان همجو شمع 
ناله و فرياد جهانسوز او 
کا قدو الاق دا زاف کو 


ی ۰ ۱۱۰ 
فره؛ غراى تو الله نور 


۶١ 


سسوخت زداغ ا 
ولا ی رودو ین 
حون دل و دیده روان زاستین 
داده زکف جار جوان کن 
ا ا 
یافت زهر ناحیه رکنی رکین 
فالا ا ا 
رة نے ا اه ی 
مويه کنان موی کنان حورعین 
ود دا ا ماتم 
اا ا قاو زیت ري 
لرزه در افکنده به عرش برین 
در چسمن ناز بسسی نازنین 


طبر زیسبای تو سر وقدم 
همت والای تو بیرون زوهم 
رفتی و از گلشن ا برفت 
رفتی و رفت از افق معدلت 
کعبه فرو ریخت چو اسیب دید 
زمزم اگر خون بفشاند رواست 
ریبخت چو بال و پر آن شاهباز 
اه ان ان تساه هی ۷ 
طور تجلاى الهى“' شکافت 
یی ا تا ده داد ود 
عقل رزین " تاب تحمل نداشت 
عاقبت از مشرق زین شد نگون 
ضرمن عمرم همه بر باد شد 
صبح من و شام ضریبان سياه 
ار جوان بود مرا دلفروز 
لا خير فى الحَیاة من بغدهم "۲ 
خون بشوای دل که جگر گوشگان 
نام جوان, مادر گیتی مبر 
چون که دگر نیست جوانی مرا 
(مسفتفر» از ناله بسانوی دصر 


غيب مصون در خم او چين چين 
خلوت ادنای ۳ 
نوگلی از شاخ گل یساسمین 
یک فلکی مهر رخ و مه جبین 
و تشحمال و 
از نعتسم ااافا ي 
سوخت زغم شهپر روح الامین 
داد اا دان کي 
شتر E E‏ 
دیده حق بين ترا از كمين 
آنچه تو دیدی زعمود وزین ۱۷ 
مسهر جهانتاب به روی زمین 
میوه دل طعمه هر خحوشه جين 
روز من امروز چو روز پسین ۱۸ 
والیسوم اصبحت و لا هن بنین ۱٩‏ 
تکوم ییون تا 
قدواصلوالموت بقطع الوتین ۲" 

تسذکرینی ون لار 
ET‏ تسه ۱۳ 
عسالمیان تابه قيامت غمين 


مستزاد در مرثیة حضرت عباس اا 


۶۲ 


حون Er‏ مت ان 5 حم 


سو حت گلزار ۳ 


تاکه آن سرو دل افروز زسر تا پا سوخت 
نخلة طور شرر بار شد از آتش غم 
تاکه ان سرو خرامان لب جوی افتاده 
دامن دشت ز خون آمده چون باغ ارم 
شاخ طوبای قدش بس که به حون غلتان شد 
زده بر صفحه رویش خط ياقوت رقم 
دا رن ان تاد کته آنیدن بر اف 


ریخت بر خاک بلا خون خحداوند همم ۳ 


ماق ا ان ون تایبا ونان 
E E E‏ 
رایت معدلت از صسرصر بداد افتاد 
آه مساتمزدگان زد یره ر عل 
شاه بیچاره و شیرازة لشکر پاره 
تانگونسار شد آن بیرق گردون پرچم 
ا ا که یکی جد گنهن دی 
و هم پنداشت که در مخزن اسرار و حکم 
خار از غنچه مگر رسته و پیوسته به هم 
تا که سلطان هماشد سیر تير سه پر 
حمله از چار طرف کرد به مرغان حرم 
دست تفقدیر دو دستی زتنش کرد جدا 
ريخت زین حادثه بال و پر عنقاء قدم 
تا قاد دو دت ان ی ان ی هار 
اا کر 


۶۳ 


وی حون سرداده 
عسنص جود و کرم 
5ت ا و ترا چان 
داد ازین ظلم و فساد 
شرر اندر عالم 
انان آواره 
ی ۳۸ 
رخنه زد نا محرم 
با چنان شوکت و فر 
ال س دا 
#۹ ۳۹ 
طاثر عصیسی دم 

شد بسیکباره دراز 


شاه احوان صفا رفت زاقليم وجود ا ون ل 


۱ فاسْتقم: اشاره است به أيه مباركة: اسف کما ابرت و مَنْ تاب ب مَعَکَ و مَعَکَ و لا توا له بما تعملون 
ع «همراه با آنان که با تو روی به خدا کرده‌انده همچنان که مأمور شده‌ای ثابت قدم باش و طغیان 
مکنید که او به هر کاری که می‌کنید. بیناست. (هود/ ۱۱۲) این ایهٌ نشانهٌ استقامت رسول اکرم ا در 
راه خداست. 

۲و تخت طاه مرس اف لب یی مات انیت 

۳-ر.ک : بی نوشتهای اشعار وصال شیرازی / ۳. 

۴ - عقل نخست / عقل اول: فرشته اول که از فرشتهٌ دیگر پیدا شده و جوهر اول نیز آن را گویند. در 
برهان نوشته که عقل اول نور محمدی چ است و هم کنایه از جبرئل عا است 

۵ - بشت : از مصدر خستن: مجروح و آزرده کردن است. 

۶ - عنقاء قاف قِدّم: ظاهراً منظور جبرئیل ملک مقرّب الهى است. 

۷ صرصر : باد تند» باد سخت. 

۸-به اعتقاد قدما خورشید در آسمان چهارم است. 

٩‏ مرغ هزار: هزار دستان, بلبل که عاشق و دلباختۀ گل است. 

۰ - اربِعةً منل نشور الرّبی: چهار پسر همچون شاهبازهای قله کوهستان (اشاره است به اشعار 
ام‌البنین). 


باه فرای توالله نورد ا روشی کر کوتی تفای ار زاللد نی و وضی وتا ون 


۶۳ 


نور آسمانها و زمین است...» (سوره نور/ ۳۵) دارد. 


۳ - باسین | یس : اشاره به نام مقلاس حضرت ۲ دارد. 
۴ ال و مین دست چپ و اسک اضاره دا رنه کی ممه او رک مات ان 
۵ -طور تجلای الهی سر آناالله : اشاره است به تجلّی نور حضرت حق تعالی بر کوه طور و نیز راز 
A‏ | 
و - عقل رزین : خرد استوار از تحمّل مصیبتی که بر حضرت ابوالفضل ا وارد شد عاجز گردید. ۱ 
۷ - عمود وزین : عمود و گرزی که بر سر مقدس حضرت عباس نی وارد شد. ٠‏ 
۸ - روز پسین : کنایه از روز قيامت است. ۱ 

۱ 


٩‏ - مصراعی است از مرثيه ام البنین در رثای فرزندان خود: وَاليَوم اضْبَحَتٌ و لام بَنينَ 


TH mT 
و رگا‎ Ba a 


۰ و ۲۱ -خیر و خوبی بعد از آن فرزندان در زندگی وجود ندارد. مصراع دوم از مرئية امالبنین است: ا 
ا ضریعاً طْمین رک: مقدمة همین کتاب. / 
۲ مصراع از مرثية امالبنین است: قد واصلوا المَوْتَ بقطع الوّتين. . 
۳ - مصراع از مرثیة امالبنین است: ند کرینی بلیْوّثِ العرین. 

۴ مصراع از مرثئية ام البنین است: (مرا دیگر مادر پسران نخوانید). 
۵ - ظاهرا بهشت مورد نظر شاعر بوده است. 0 
۶ همم : همت‌ها. خداوند هِمم: صاحب همتهای بلند. ۱ 
¥ - خضم : دریای زخار بسیار عطا. 

۸ -یعنی نامحرم و نا اهل تصوّر کرد که به مخزن اسرار و حکمتها دست برد زده است. 

اف خو اک ی ی ات 


۶۵ 


علی اکبر پیروی 


(و : ۱۲۸۸ ه .ش) 


ثنای ابوالفضل * 


از پی شکرانه خحدای ابوالفضل 
هیچ نمی‌ارزد آن فلوم که ناسك 
زنگ زداید زدل نوای دل انگیز 
بود چو عبد و مطيع بندهة صالح 
ذات خدا خون و خونبهای حسین است 
ED TE Fo BE EE.‏ ما 
o e‏ 
جانب شط فرات رفت چو عباس 
بالب خحشک آمد او برون زشریعه 
ابسن طفیل آن خبیث ملحد ملعون 


فرق شریفش درید و اب فرو ریخت 


پشت حسین خم شد از فراق برادر 


زینب غمدیده بادو دیده گریان 
گشت چو امالبنین زقتل وی اگاه 
بر در جئت پس از لوای حسینی 
نزد دا روز حشس بهر شفاعت 


می‌کند از دل» زبان تنای ابوالفضل 
بهره ور از مهر و از ولای ابوالفضل 
دل به طرب آید از نوای ابوالفضل 
گشت رضای خدا رضای ابوالفضل 
ذات حسین خون و خونبهای ابوالفضل 
چون بکند یاد کربلای ابوالفضل 
بود همین وعده» مدعای ابوالفضل 
چشم حسین بود در قفای ابوالفضل 
شاهد صادق بود وفای ابوالفضل 
تیر جفا زد به دیده‌های ابوالفضل 
در پس نخلی که گشته جای ابوالفضل 
دید نگون چون قد رسای ابوالفضل 
زد به سر از غم زماجرای ابوالفضل 
حمد خدا کرد از صفای ابوالفضل 
نیست لوانی بجز لوای ابوالفضل 
فاطمه نازد به دستهای ابوالفضل 


# دسته گل محمّدی, علی اکبر پیروی؛ شرکت سهامی طبع کتاب؛ نهران. ۱۳۴۶ ه .ش صفحه ۲۴۹ 


کرده چو جان را فدای خاک ره دوست گشت زجان «بیروی» فدای ابوالفضل 


به عهد خویش وفاکرد* 


چو بود در همه احوال با خدا.عباس 

به فلک رحمت حق گشت نا خدا عبّاس 
به عهد خویش وفاکرد تادم اخر ۱ 

گرفت چون به کف خویشتن لوا عباس 
کمر ببست پی یاری حسین شهید 

چو دید بی کسی شاه نینوا؛ عباس 
برای یاری دیس خدا گذشت از سر 

به سروران جهان گشت پیشوا. عباس 
دو دست از تن او شد جدابه خون غلتید ۱ 

مت تسیر تا TE‏ وش تا 
به سال شصت و یک از هجرت رسول الله 

نمود دست و سر و جان خود فداء عباس 
به کربلای حسین (پیروی» نماید یاد 

از ان دم کد ی با سا ا 


(عراق» کربلای معلی. ۱۳۴۴ ه. شض) 


# همان صفحه ۳۵۱. 


۶۷ 


ای برادر تو درین E.‏ علمدار فی" 


قاس چون کس شاه دان حجان 

خواست رخحصت زحسین بن علی اشرف ناس 
باادب رفت حضور شه یی پشت و پناه 

گفت: کای خحسرو بی یار اباعبدالله 
ای که جانم به فدای على اکبر تو 

جان عباس به قربان على اصعغر تو 
رخصتم ده که درین وادی پرجوش و خروش 

بکنم جنگ و کنم جام شهادت رانوش 
ES N EE‏ 

داد پاسخ به ابوالفضل»› شه کرب و بلا 
ای برادر تو درین دشت علمدار منی 

گر شوی کشته» زغم پشت مرا می‌شکنی 
عوض جنگ. در این معرکه, ای نور دوعین 

قطره‌ای آب رسان بر لب اطفال حسین 
امر شه کرد اطاعت پسر باب نجات 

کا کت وروا سا دی فط فرت 
لا هت ا ا ا 

او ا ا 
گشت وارد به شریعه» چو رسید اواز راه ۱ 

ی ا کد رار اتو خن ار 
خواست رفع عطش از خمود کند و گیرد جان 

دوک ادت وو یرد دز ان ارون 


# همان ص TEY‏ 


۶۸ 


آب را در دو کف خویش چو شهزاده بدید 
گفت عباس: مخور آب که دور از ادب است 

و رای اتم ن ن ع تسه لیب ات 
ریخت آن را رکف و کرد در آن آب نگاه 

مشک افکند روی دوش و بیفتاد به راه 
دادن آب به اطفال چو مقصودش بود 

رو به سوی حرم شاه شهیدان فرمود 
بر س عضو از مسفصد او دا هاه 

شد در اندیشه و رو کرد به افرادسپاه 
گفت کای فرقة بی شرم و گروه بدنام 
مگسذارید که این آب رساند به حیام 
حمله چون گشت به او گشت چوشیری غران ۱ 

کشت هشتاد تن از فرقه روبه صفتان 
الغرض در ره حق داد سر وجان و دو دست 

شد شهید و زغمش پشت برادر بشکست 
(پبیروی» می‌کند آمروز زغم شیون و شین 

داد 1 ا ادعب فان و سین 


al n = 
is iS AS 


۶۹ 


طائی شمیرانی 


(و: ۱۲۹۸ ه.ش) 


در ولادت حضرت ابوالفضل العباس ااا * 


ج شین ا سیر ی ا کرو 

که بنی هساشم از آن سه قسمری پیدا کرد 
توهال اها ماه آن ية 

که از او نخل شجاعت تئمری پیدا کرد 
جای دارد که بنی‌هاشم بالد بر خود 

کز مه چرخ مه خوبتری پیدا کرد 
مه جبین کسودکی افروخت رخ اوو ود 

که از او دوش علی زيب و فری پیدا کرد 
که گمان داشت که زاییده شود فضل وادب 

راستی مادر گیتی هنری پیدا کرد 
عالم مسردی و مردانگی از میلادش ۱ 

بی قرین نامور و تاجوری پیدا کرد 
می‌سزد ام بنین فخر کند بر مریم 

که چنان باب حوایج پسری پیدا کرد 

زو رسسول الله نور بسصری پیدا کرد 


# کلیات دیوان طائی شمیرانی» ج 31 تهران ۱۳۶۵ صفحه ۲۰۲. 


۷/۰ 


بسچ شیر بجز شیر نگردد هرگز 

که نحل از او تست د کت اة 
اختری تافت زدامان ولایت که ازو 

شیر میدان شجاعت جگری پیدا کرد 
درس ا لزق 

که از او شهد شهادت شکری دا کرد 
تشنه کسامان: را ستمای وفادار رسد 

وادی لطف ادب E E‏ 
دیده بر دیده‌اش الکن يدر در انال 

کے تاه هدل کد هری تلا کرد 
بوسه بر بازوی او می‌زد و می‌بوئیدش 

باچنان حال که چشمان تری پیداکرد 
دیده بگشود چو بر روی حسین از سر شوق ۱ 

از نگاه رخ او بال و پری پیدا کرد 
آن چنان خیره بر او گشت و به رویش نگریست 

كه به دلانظر او اثری بیدا کرد 
نطق الکن نبود لايق گفتار بلند 

گویی از لطف به «طائی» نظری پیدا کرد 


۷۱ 


شکوهی تهرانی 


(ت : ۱۲۳۹ و: ۱۳۰۹ ه.ش) 


در مدح و منقت حضرت ابوالفضل العباس اا * 


ھک n‏ دش همان ی ای افش انبم رشان ها E‏ 
ای جان جهان باد به قربان ابالفضل عالم همگی ریزه خور خوان اباالفضل 
جنات برین سفره احسان اباالفضل 


صورشید بود قَبَهُ خرگاه‌جلالش مات است مه از شعشه نور جمالش 
قاصر خرد از گفتن توصیف جلالش جبریل دو صد بار بسوزد پر و بالش 


پرواز کند گر به شبستان ابا الفضل 
1 ۱ . ي ۴ = ۳ 1 9 ۰ ۴ ب 
والليل بو ات از رة هوین و الس بود ذره‌ای از جلوء رویش 
یک قطره بود کوثر و زمزم زسبویش کعبه به طواف آمده از فخر به کویش 
بر سجله فتاده است درایوان اباالفضل 
یک جت طوبی زقد و قامت‌رعناست در پیش قدو قامت او خحم شده طوبی است 
کا و ا ا 


ا شرر انگیز صغیران ر ا اس ات اا ا و 
رن 1 ‌ ۳ 
بگرفت یکی مشک بزد هی به تکاور رو کرد سوی معرکه از ایمن وایسر 


در زلزله شد چرخ زجولان اب‌الفضل 


.۲۵٩ دیوان شکرهی تهرانی» تهران» ۰ ۰ص .ق» صفحه‎ E 


۷۲ 


دست اجل امد به گریبان ابالفضل 
شد جان و تنش بر دم شمشیرگرفتار یک یک و خد شلسله از لشکر کفاز 
از جرت غود امد از ات بکو مسا فریاد بزد کای خلف حیدر کرار 
قسربان تو گردید سرو جان اباالفضل 
أا اا ا و ده دا مس صد جاک تنی دید زتیرونی دشمن 
پس صبحه کشید از دل پر درد به شیون ایا چه دلی داشت حسین مظهر ذوالمن 


ود ار موف 
mm‏ ود 
+ ۲ ۶ 


۱ -واللّیل : اشاره است به ابه و بش وهی ان کای سار اک شروه 


فرو بوشد (اللیل/ ۱) 
۲ -والشمس : اشاره است به آیة مبارکة : رواشم وَصخها»: سوگند به آفتاب و روشنی‌اش به هنگام 


چاشت (الشمس / ۱). 


۳ امن و ایسشر : راست و چپ . 


۷۳ 


خیاط تهرانی (تحصیلی) 


(و: ۱۳۴۳۳ ه. ش) 


حضرت عباس ا" 


باز بحر فكر ماطغيان نمود 
بند بندم گشت نالان مثل نی 
لشکر غم یمه زد اندر دلم 
بين چه امد بر سر سلطان عشق 
ان نون اراق ا ان جاب 
جون حجب را مرتفع کرد از بصر 
دیدمی آن پرشده چون بحر خون 
پباره پباره جسم انصار حدا 
حضرت عباس عا با قلبی ملول 
عرض می‌کرد او به آن شاه کبار 
تست از ان مالک رقاب ا 


فلن اندر فک او فاد 


من به خود گفتم همی یاللعجب 
این یگانه مظهر قهر خحداست 
اين بود ريحانة يعسوب دين 
در خروش اید اگر این شیر نر 


کرد کلکم در مسحیط خون ورود 


در عروقم خون به جوش آمد چومی 
حس ظاهر شد برون از پیکرم 
چون مصادف گشته با طوفان عشق 
خواستم تا من کنم پا در رکاب 
بردو چشمم کربلا شد جلوه‌گر 
کي امان درآن يم واژزگون 
خفته در خون سر زپیکرها جدا 
ایستاده نزد فرزند رسول 
مایلم جان در رهت سازم نثار 
شهریار عالم امکان حسين ا 
عتساقیت ادن خسیالل: نروئ داد 
این جوان از بهر رخصت در تعب 
این جوان فرزند شاه اولیاست 
این بود فایق به كل مشرکین 
از عدو باقی نسماند یک نسفر 


F۴ دیوان خباط تهرانی؛ از انتشارات قدره قم ۱۳۶۵ ھ. س ۽ صفحه‎ Be 


چون بود نایب مناب مرتضی 
حون حسین ا اندر ازل با کردگار 
یاوران حویش را این مقتدا 
بعد ایشان خحود رود میدان کین 
بباری آن بسینای اسسرار شهود 
گفت: ا ارو با شتات 


"گس 


کرد آن گه بای شود را در رکاب 
جانب شط یکره بنمود رو 
چون زصسبح هفتم اندر كربلا 
کررده ند مامور اب ال دين يناه 


جه عباس آن زمان با خود نبود 


زین جهت مانم شدند از ان جوان 
ر و خی ر رو ن 
بر کشیدی تیغ خحود را از غلاف 
هت کته فد او کار ان فتاه 
از نهيب صسولتش واله فضا 
گشت وارد در شریعه چون شهاب 


دست نح ودرا بعد از آن آب روان 


گفت با خود نیست این شرط ادب 
این حلاف عشق و طرز بندگی است 
آری اری مس ثل عباس نگار 
ریخت آب از دست خود بر روی آب 
عاقبت آن ملجأ و باب نجات 
باری آن سسقای عسطشان فگار 


۷۵ 


زین جهت غالب بود بر ماسّوا 
عهد بسته جان دهد در این ديار 
در ره حق یک به یک سازد فدا 
سر دهد در راه رب العالمين 
در ات وان ل را وة 
بسهر اهل بیت من» كن فكر آب 
لیک نزدامر شه تسلیم بود 
ا سوی شریعه با شتاب 
تسا واه کشت ا سین عدو 
عده‌ای را این سعد بی جیا 
اه رن ا فا 
که نهد پسابسرلب اب روان 
همچو قلزم زین عمل آمد به جوش 
در اس کت وار و در مسصافت 
ح رمن سم ورا سر باد داد 
شد قدر حيران زصنع کبریا 
ی ودرا ا دا 
کر ود و ند دک دهان 
یاد بنمود از لب خشک امام 
رتور او ت د ا 
گر بمیری تشنه به زین زندگی است 
عاشقی نسادیده چشسم روزگار 
مرغ و ماهی شد دلش بروی کباب 
گشت عطشان حارج از شط فرات 


مشک بر دوشش كرفت و شلد سوار 


گشت عازم از برای خیمه گاه 
اک و ی 
ملحدی شد در پس نخلی نهان 
حون جدا از پیکرش شد دست راست 
موم انیا ایام از سا رات 
چون دو دست از پسیکر او قطع شد 
یک نفر زان جیش بی‌عرض و شرف 
رت ات مشک ا خن بر ووی شات 
خاک بر فرقم چه سان سازم بیان 
زد حکسیم بسن طفیل نابکار 
اى نهر عسلقمه ان بسدگهر 
عاقبت از طلم خسیل مشرکین 
پس همی آن لحظه با بانگ رسا 
چون که شه بشنید صوت آن جناب 
تسابه بس‌الین بسرادراو رسيد 
دید جون گل گشته اندر حون طپان 
بادو دست أن سرور كل عباد 
ضون ز روی دیدگانش پاک کرد 


روح بخش عیسی گردون مکان 


تسین ا ان یوار کرد 


ای فلک دیدی جه کردی بر ملا 


ا ا ات ر اال شتا 
مجتمع گشتند دور آن جوان 
کرد از کین قطع دست آن جوان 
گفت باشد سهل» دست چپ به جاست 
دست چپ را قطع کرد از پیکرش 
مشک را بگرفت با دندان خود 
کرد مشک آب را از کین مدف 
امه کت ان ب ووو ی 
که چه واقم گشت اندر آن مکان 
یک عسمودی بر سر آن شهریار 
کرد ب‌اگرز گران شق القمر 
او فتاد از پشت مرکب بر زمین 
دم به دم می‌گفت: ادرک یا احا 
شد سوار و راند مرکب با شتاب 
رنگ از سسیمای آن سسرور پسرید 
لل ان اماو اندر قتعان 
e‏ 
دة رار را او ا کد 
از م تسه هار اسجمال 
شاه دین را باالم دمساز کرد 
روز عاشورا به دشت کسربلا؟ 


A E E 


V۶ 


(و : ۱۳۵۰ ه.ش) 


شهادت جناب ابوالفضل العباس نید * 


چون نماندی در معسکر! کس بجا 
ناخت در مسیدان رزم و پر دلی 
ا اوو مان ورن کت ان ار 
قصر فخر مرنضی باشد بلند 
و این حسین سبط نبی مرسل است 
جان فدایش در اخحوت می‌کنم 


عير فرزندان شاه مرتضی 
رال سے ر د 
هشيمين را مقامى ارجمند 
پایۀ قدرش زگردون اطول است 


5 ۱ 4 
a mh 


از پى اعسوان و اخوان سععید 
رمان ما وط ي عباس راد 
ذوالمناقب صاحب سيف و قلم 
را ا 
چون زره پسوشیده یک الوند کوه 
الغسرض بر بست با همّت ميان 
سینه‌ای شاها! دگر امد به تنگ 


رخحصتم ده برکشم تیغ و سنان 


نوبت ماه بسنی‌هاشم رسسید 
صاحب مجد و علا بات المراد 
بلكه در لوح و قلم صاحب علم 
شیر شیران بر همه میران امير 
چون که بسخروشید بحری باشکوه 
خحواست رخصت در نبرد کوفیان 
در جهان دیگر نمی‌خواهم درنگ 
تابگیرم انتقام از دشسمنان 


تهران» ۷ ھہ. شس صفحه ۲۸٩‏ 


۷۷ 


ياتنم افتد به میدان خون فشان 
تیاه تی ی ام و ور ای 
جنگ را بگذار و آبی کن به دست 
داد ازیسن رو مرتضی مر عصرب 
در قیامت هم سفایت مر تو راست 
تساچجنین فرمان رسید از شهریار 
سوی میدان تاخت با مشکی به دوش 
چشم دشمن تابدان تن اوفتاد 
ای وه این سین فور لین اشت 
مفصدش آب اش دارد ا شتاب 
ا د اي بسوی خحیمه گاه 
دست زد بر قسبضه تيغ جديد 
صف شکافی کرد داخل شد به شط 
دت و غا اون 
ام ا کے زکام اة ناد 


در رجز می خواندی ۳ فرخحنده لب 
لااب الوت لاان رقي 
ول ۱ ۱ ا ی E,‏ 


بم بر اورده : تنش جون شاهباز 


۷۸ 


ینابر اندازم از اين دونان نشان 
EEE ۱‏ 
کاین زنان را از عطش بس زحمت است 
منصبش راهم تو اکنون درخوری 
زی تر اس کوه نکر شد وار 
تيغ در دست و چو رعد اندر خحروش 
لرزه متتر اعتسهای. دشتمن اوافتاد 
الا رس لین E‏ 
متیر حق را زارت اندر پر دلی است 
ورنه صنفهای شمابر هم درد 
زندگی بر ما حرام است. ای سیاه 
ی ا 
و فط انا ها یط 
تاکه نوشد. برد نزدیک دهان 
هيج دل از یناد او خالی ماد 
غرق آب و ضرق اهن غرق حون 
تاعاس ايار ا 


بس جراحت بر تنش بی حد رسید 
هه هشن ب اج فرظ مشک وات بود 
تا هه هت E ETE‏ یت 
کا ی مان د ن 
بانگ بر زد ابن سعد روسیاه 
لشکر از هر سو به سویش تاختند 
مشک را افکند اندر دوش جب 
گر جدا گردید دست راستم 
تاحمایتها کنم از دین خویش 
سبط احمد در همه روی زمین 
دور او بگرفته لشکر همچو سیل 
باز بند مشک در گردن فنکند 
کای سمند! ای اشهب " " فرخنده گام 
کودکان را وعده دادم از صواب 
آرزوشی نیستم جز این به دل 
اصغر بی شیر از سوز عطش 
ناگهان تیری شد از شست قضا 
لاجرم حجیران شد و بازایستاد 
کای جوان شهسوار ارجمند 
دست بسردوزد عصسمودی اهي 
بت تیوه رو سوی خحیام 
ای برادر! مرمع روحم پر فشاند 
پس بیامد خحسرو ایزد پرست 
چشم بگشا سوی من ای جان من! 
تاتو غلتیدی به خاک ای روسفید 


۷۹ 


هر که دیدش غیر خون چیزی ندید 
اب رویش آب در اباب بود 
باشهامت تيغ ون لشکت.. کشت 
جمله از فرسان و جن کهن 
حمله آریدش زهر سو ای سپاه 
EE EE OEE‏ 


و از امام صادق فرخنده کیش 
ایشسین الام ال رالا 
EE E E‏ 
بازبان حال گفتی اس 
راه چندی نیست دیگر تا خیام 
چشسم بر راهند اکنون بهر آب 
نزد آن طفلان نگردم مسن خجل 
در ميان گاهواره کرده غش 
ریخت آب و آبرویش بر ثشری "۱ 
لب به استهزاش ملعونی گشاد 
در کجا افتادت ان دست بلند؟! 
بر سرش کافتاد از زین بر زمین 
بر توبادای شاه حوبان السلام 
رفتم و دستم به دامان تو ماند 
بادلی غمگین به بالینش نشست 
تو کو ول وران ن 
پشت من بشکست و قطعم شد امید 


دشمنان را بود دیشب صد هراس 
لک امار هيراس دان 
خواست بردارد برد سوی حرم 
هرکجا بر داشت عضوی نازنین 
فر و امین کته ووه 
۱ ۳۰ 3 ۳ 
در ریاض و كلشن دارالب‌ها 
از دودستسص در عوص ان دوبال 
باملایک می‌پرددر هر طرف 


چون حرم را بود باتیغ تو پاس 
خواب ناید خود به چشم این زنان 
ا ج ټبرادز از کرم 
عضو دیگرماند بر روی زمین 
E‏ تس E E E‏ 
وول دادن شتا و یل کور 


E ۱ و‎ 


در ماد ان اتد طاووس تسد 


بت Ea‏ وج 
۷ هو وه 


۱ - معسکر: اردوگاه لشکر. 
۲ -بوبکر: محمد اصغر مکی به ابوبکر که با پرادر خود عبدالله هر دو در کربلا شهید شدند. این دو 
فرزند علی له از لیلی بنت مسعود دارمیه بوده‌اند. (رک: منتهی الامال در ذکر اولاد امیرالمو منین ا 
صفحه ۱۸۵). ۱ 
وا 
۴ ۔ سقایت : آب دادن . | 
۵ اشارمدارد نه ابه شمه (خديد ۲۳۵): 
۶ -غرفه : یک کف آب. آبی که در کف دست جا شود. 
۷ -ابیات و رجزهای حضرت ابوالفضل بدین صورت هم نقل شده است: 
لا مت الموت اذالوث زا خی آذاری نی المصالیت لقا 
یی لَِفْس المضطفی الطّهروقا ی آنا العبّاش آغذو باشقا 


۸.۰ 


ا لر یوع التق 

(منتهی الامال. باب پنجم» صفحه .)٩۷‏ 
۷ من از مرگ هراسی به دل راه نمی‌دهم هرگاه پدیدار شود تا شمشیر خود را در بدنهای کمر 
بسته‌های جنگ فرو برم. جانم فدای جان مصطفی پیامبر پاک و پاکیزه باد! من عبّاس [بن علی ] 
هستم که برای آب رساندن به تشنگان حرم بر می‌خیزم و هرگز در روز برخورد و ملاقات با دژخیمان 
هراس و بیمی ندارم. 
۸ - فرسان (جمع فارس) شجعان (جمع شجاع): سوارکاران پهلوان و دلاوران. 
ا ای کرای سنا به زرد رد 
اھت اسا یی ری ی 
۱ - ری : خاک. زمین 
۲ - دارالبها : بهشت. 


۳۳ - اعلی الفرّف دز بالاترین غرفه‌های بهشت. 


Sra re IS a a a AEF rhe ê CT, n N‏ اه 
۴ م۳ 
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2 ۸ ل 
1 ۱ 7 
r a‏ 
3 
e.‏ ۱ 
۴ تم 4 ۲ ۲ چ 
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۸١ 


حکیم الهی قمشه‌ای 


(و : ۱۳۵۲ ه.ش) 


میرعلمدار شه کربلا 


مير علمدار شه كربلا 
مسةر ت زفت 
دیله پر اتا ودلا شن فشان 
ل ا اتا تفس ارت 
چرخ شد اگاه و براو راه بست 
ج از فرط , بلندى جو ماه 
تال شتا نی تین ای له شیر 
تيغ زد و قلب سپه را شکافت 
از دم تیغش همه بگسریختند 
الغرض آن شاه در امد به شط 


ف 
سه 


رگد 


یافت اجازت زشهد ولا 
و زدل اطفال برد السهاب 
کز دل طفلان زعطش تاب رفت 
وز شرر طور به جانش نشان 
راند فرس جانب شط فرات 
شح رة EE‏ دی میت 
و آن سپه کفر چو ابر سياه 
لرزه در افکند به چرخ اثير 
تند شد و بر لب شط راه یافت 
دور شد از شط سپه تیره بخت 
E E IEEE‏ 
EOE‏ ستاو 
بر لب شط بود کمانکش چو رعد 
یاکه خزان وار فرو ریختند 
و زپی جورش فلک هفت خط 
و زالم گګممی و اندوه و درد 
اول کی نے درک 


اب فرو ریخت زکف روی آب 
ابر صفت تاخت که آب آورد 
آن شه وریا دل گردون رام 
سعی وی این بود به دور زمان 
گفلی تنگدل تسد ضصو 
روب‌هی از مکر فلک شیرگیر 
از عقب نخل بر آمد به تیغ 
باز به یک دست امير دلیر 
کیت ا کر رفت کون دست وات 
کوشم و جوشم به دل و دست و سر 
یاری فرزند پيمبر كنم 
لک دشمن جو شب او هم‌جو ماه 
E TO E EEE‏ 
دست چپش هم سر هجران گرفت 
خحواست که با صرب رکاب و نهیب 


ا! چه گویم که چها کرد و چون 


ا سار سس استد رون 
روبهی. آن شیر چو بی دست دید 
گفت: چه شد بازوی شیر انکنت؟ 
دنت بو کر رفت را تاه تخاس 
گفت و به کف داشت عمودی گران 
ناله زد آن ماه و به خاک اوفتاد 


AY 


کرد پر ان مشک چو سنگین سحاب 
تا اطعا و ا وه 
دبده سوی دشمن و دل در خحیام 
EE‏ اسان زا ساسا بل اسف | بت 
ایا تس با ن کیان 
بر سسر رآهش نفرستد عدو 


نام حکسیم بن طفیل شریر 


دست شه افکند دریغ ای دریغ! 


شب بد و زد به سپاه شریر 
در ره دین: دست چپ من بجاست 
تا سوم از یاری دین بهره ور 
ساد دل آن مسهر منور کنم 
حمله همی کرد به قلب سپاه 
نیع ستم خورد به دست دگر 
حسرو ما مشک به دندان گرفت 


جور سپهر و فلک واژگون 
ریخت زمشک اب به خاک ندند 
کشت راطفال برادر جل 
ار( ا هوتسن 
تيع شرر بار دنت شنت 
بسرتو زنم تيغ هم ایدون رواست 
زد به سر پاک شه سروران 
ون هنال ا 


ناله بر آورد: اخى! یبا ای 
سح E‏ کا وت م 
گ گفت ای رف و پشتم ت تنک 
رفتی و د بشکست زغم پا پست من 


گکریه بسی کرد به بالین او 
کسفت: سرت دست به راه دا 
یافتی از غيب نويد وصال 
تابه گلستان ابد پر زنی 
رف و ادان ای از ودار 
رفتی و در باغ جنان پرزدی 


رفستی و بنشست ضمت بر دلم 


خوش سوی اقليم روان تاختی 
چون نتوانم به فراق توزیست 
تاف ر هو ار ت 


عاد ای ر 
E E‏ 


Af 


خوش بود از لعل لبت پاسخی 
بر سر او رفت و چه گویم؟ چه دید؟ 


ای ز ازل مسهر تو پابست من 


ماند به دندان غم انگشت من 


ريخت گهر چشم جهان بين او 
هت کی له ان بک شاه اا 
داد تو را لطف خدا پروبال 
جام طهور از كف حیدر زنی 


آرسستی از اندوه و غم روزگار 


می‌زکف ساقی کسوثر زدی 
نوخت زداغ تو فلک حاصلم 
قامتم از هجرکمان ساختی 
حاصلی از عمر زبعد تو نیست 


دکتر قاسم رسا 


(و : ۱۳۵۶ ه.ش) 


ماه بنی‌ها شم 


ای که خورشید زند بوسه به خاکت زادب 
تویی آن گل که زپیدایش گلزار وجود 
ی و رآ ات کو جو زز جد 
آیت صولت و مردانگی و شرم و وقار 
نور حق ماه بنی هاشم شمع شهدا 
منبع جود و عطا مظهر اخلاص و صفا 
نظر لطف و عنایت زمن ای شاه میوش 
نکند عاشق کوی تو تمنای بهشت 
در ره عشق «رسا» هر که به مطلوب رسید 


ز فروغ تو کند جلوه‌گری ماه به شب 
بلبلان یکسره خوانند به نام تو خطب 
نیست در چهرة تابان تو جز جلوة رب 
مظهر عرزت و آزادگی و فضل و ادب 
میوه باع عسلی مسیر شسجاعان ب 
زادة شیر دا خسرو فرخنده نسب 
که مرا جان به هوای تو رسیده است به لب 
که ول فیدر سا اک ت 
دگر از دامن جانان نکشد دست طلب 


درحرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس تا 


مزده که از از ام‌البنین 
مسر و علمدار شه کربلا 
ماه بسنی‌هاشم خورشید حى 
EEE‏ شیاه فست: من اسف 


سرزده خورشید در این سرزمین 
نور دل حيدر وام الب‌نین 
کوکب رحمت شه 7 و دين 


چون اسدالله برون زاستین 
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اخحتر تا بنج برح حا 
باد سحر هر دم از ين بوستان 
صاک درش را زپی توتیا 
قبله حاجات كه باب المراد 
ا 
سامورن جسته زنامش شرف 
هر که بود طالب دیدار حق 
طرفه نسیمش دم روح القدس 
همچو «رسا» دولت حاوید یافت 


خر 
۰ 


گوهر و سجن بحر يقين 
مشک برد تحفه به صحرای جين 
رر ر سوق توت ری 
وو و ج رن 
تا جوران سوده به خاکش جبین 
گوکه در این آینه حق را ببین 
فرش حریمش پر روح الامين 
هر که شد از خرمن او خوشه چین 


میلاد عباس ا 


زهی فرزند حیدر کز رشادت 
عیان از دامن امالبنين سك 
به مولایش ی بت علی‌داشت 
۳ ہیں که ماه از بعد خورشید 


ولی یمور از راد ان مدان 


عملي عاي ماد 
» 
جرد 4 9 


۶ 


وق ان فتهکان کو من سغادت 
درخشان کوکب زهد وعیادت 
که دارد افسر فضل و سیادت 
زجان. عباس. اخحلاص وارادت 
ها E‏ هنگام ولادت 


روان شد سوی میدان شهادت 


دکتر ذبیح الله حوادی «روشنگر) 


معاصر 


شهسوار کریلا* 


زعباس کوب کون تال 
جوانی به قد. سرو و از تن چو کوه 
دل کوه بدریدی از رمح ' تیز 
چو چرمه " جهاندی به فیدان دلیر 
چو بر کوهه زین شدی استوار 
چو دریای خشمش به موج آمدی 
اگر لشکر خصم دریا شدی 
بر اوردی از جنلن او تیره گرد 
به رزمش دو صد زال و سام سوار 
قنضا خیره ماندی زپیکار اوی 
وفادار و شیرین بیان و سکیم 
چنان بندگان در حضور امام 
به شاه شهیدان به گفت وشنفت 
قویدل بدند از وجودش همه 


وار عاج ماد 
ie CA‏ ار 


AV 


که مو بر تن شیر گردد سنان 
خداوند صمصام' و فر و شکوه 
ربودی دل 0 اندرستيز 
بلرزیدی از صولتش پشت شیر 
به یک نعره بردی زدلشان قرار 
چو تندر خروشش به اوج آمدی 
به عزم ستيزش مهيا ضدی 
به شمشیر خونریز» گاو نبرد 
بسبودند چون کودک شیرخوار 
قدر لب به دندان از آن رزمجوی 
ج ا ا ا 
نه هرگز نشستی و گفتی کلام 
به سی سال عمرش برادر نگفت 
زحق بود گفت و شنودش همه 
یاد ی راا ات 


چو از اور کسربلا کرد سر 
بیندود دشت و دمن را بسه زر 
ورا سسوی بالا چو آهنگ شد 
جنهنم پسدند امد انسدز عسیان 
زدو سسوی بس مرد کشته شدند 
خروش دلیران چسابک سوار 
امج ادل کان اد شل 


ا شرو رده در حون بخفت 
بسادست و بازو و کوپال وحود 


زخسصم الامان و زخیام " العمطش 

قافن ات 
چو عباس یل بانگ طفلان شنید 
تة اس بت ادن سا 7 پباکجان 
چه حاصل که من زنده باشم چنین 
ببخشای فرمان که من با شتاب 
که ترسم شوند این ضعیفان هلاک 
مرا مرگ خحوشتر از این زندگی 
فر ود مه کتاق نس ده جنوال 
توتاب وتوان حریم منى 
اگ ر گردی از تیغ کین ریز ریز 


AA 


فروزنده حسورشید بازيب و فر 
بشد بر سپاه و جمله‌ور 
ان ET E E E‏ 
زگرمی خورشید ورزم یلان 
جو رعد خروشنده در کارزار 
بسا ارزو که از اد شد 
بسا سر به دیوانگی گشت جفت 
که بر دشت هیجایراکنده بود 
یت از E‏ ی که | ماو سا 
زیک سوی تکبیر امد به گوش 
لها ةة نيران ونخشت باه 
E E EE‏ 
E E CT EOS‏ ون ب 


سه 


زيم سستیز و ز قسحطی آب 
مه سسینه دلش از ترحم طپید 
E EC E‏ مان اقب از 
در کی مدا کی فیس اس 
که سینه نهادند یکسر به خاک 
که باشم چنین در سرافکندگی 
به کشتی جسانم تویی بادبان 
منم شه تویک تن سپاه منی 
نماند مرا ناب رزم و سستیز 
که باشنداز بسیم دشمن دزم 


رون فصو رز ان کر 
سم ورو تن بسا ےلدب 
اه رشان ما ق 
دگر بانگ مرگم به گوش امده 
بفرمای تاتیغ گیرم به کف 
چو سیمرغ شهپر برارم فراز 
برارم زدریای لشکسر دمسار 
بسفرمود شه: کای سراف راز مرد 
سسباید که در راه حسی عسزیز 
دلیری نه با جنگ و خون خوردن است 
منم عاشق عهد و پیمان دوست 
چو بشید عباس نام خدای 
که ای اک ردان و نروردگر 
EE EE‏ سا EE‏ 
مرا کاش صد جان در این تن بدی 
خدا: از حسسینم دار باس 
تو دانی حسین سبط پیغمبر است 
تنش را به کین تاب شمشیر نیست 
لةه فرصت ای کی دئاز مین 
به نام یتنا کد TAET‏ 
و ان کنسان فرمود کت گن ا 
هت نود هد و وفسای: تما ؟۱ 
گس رفتید ره بر امام زمان 
دهیدم ره ای قوم بی عار و ننگ 
E‏ ای تست 


۸۹ 


زچشمان به غم اشک خونین سترد 
دگررہ به الحاح بگشود لب 
اا ف و و 
دگر خونم ای شه به جوش امده 
کشم کسربلا را به نيران تف 
به اميد بخشندة بى ناز 
چو بابم على شاه دلدل سوار 
کے ا وات ی کت ۵ ر 
شود نازنین پیکرت ریز ریز 
و رائ ادا دن ا 
که جان و تنم بسته در بند اوست 
سرافراشت فی الحال سوی سمای 
جه باشد ازین بسشتر افتخار؟ 
برای رضایت هملاکم کنند 
که در راه معشوق قربان شدی 
در این ورطه بی من و را یار باش 
که امروز تنها و بی یساور است 
اگر چه زکشتنش تسدبیر نیست 
که در نزد طفلان شوم روسیید 
تاه اه تا هه ر ت 
که خواندیدمان سوی خود میهمان 
هة لا فت) توا اد عنصا وم شا 
بپ ر وزیی شون 
توت ت او و ت ی 


e O o LR TE r a e a e a 


ی برس دج مب E‏ 


نگویم که مهمان بود این غریب 
گناه صغیران مسعصوم چیست؟ 
بسسسترسید از آتش رسسستخیز 
اکود E‏ عون :و نار اس 
سپه رازحیرت سر امد به زیر 
چو نامدش زان قوم بی دین جواب 
جوشهباز و سیمرغ گسترد پر 
چو دریای خشم وی آمد به جوش 
مر هت تاد کات از 
تة تزه ول ردان درك 
خو روق ات از اوت یتمه 
وکوت ای ا 
چو دریا فرات این چنين موجزن 
کف خحویشتن برد در زیر آب 
بدان که سروشیش از روح پاک 
چسان بی حسین آب نوشی کنون 
بسسی چشسم در انتظار تو است 
یب‌طا سا E‏ شا 
بسریز آب کاین آب مردی برد 
بیفشاند اب و سرو جان خویش 
E‏ و E‏ ات ان 
و بن سعد دون دید عباس را 
گر این شیر دل مهتر پردلان 
کت ات تاه ا وی 


گزین پور فرخند؛ حیدر است 
کا ایی ا دل رو کی 
کی ا ا 
که از قهر یزدان نشاید گریز 
به ایین مردان فتّت خوش است 
زان درز آن فاس شیر کسیر 
سر جرمه افکند در پیج و تاب 
زهر سوی با خشم شد حمله‌ور 
به کسیر تمرداشت از دل روسن 
اسه صب.صام تير آن هیر دمان 
پرندى زخحون بر بسیابان كشيد 
E E OTE‏ 
که نفرین بسرین مردم تیره بخت 
و اواد اه ريب 
کے اتی رساد بے قاب کاب 
پیر وود اوای» ای رتاک 
بسی ننگ و نفرین به مرد زبون 
بسی دل کنون بی قرار تو است 
که نامردی از مرد کی در خورد؟! 
CR E ۱۳‏ 
جهاند اسب کین سوی جنگ و مصاف 
فان گار تة تیر 
رساند به خیمه در» آب روان 


چو شیری که اید به نخچیر موش 


یک‌ایک نشاند شمارابه حون 
سپه گرد هم گشت چون گردباد 
چو گرداب پیچید لشکر به هم 
بیاویخت با پر دلان چون پلنگ 
سر چرمه اورد ور سر 7 
بناگاه ووج سپه یکسسره 
به دورش کشیدند سنگین حصار 
قضا ون نوردید طومار اوی 
كه دست عباس از بن قلم 
به یک دست شمشیر و بر سینه مشک 
سجستو: ایک فنیت آن قمیر از کن فتاه 
ببالید کای پاک پروردگار 
اتا اكا ردانق دادن مسنس 
مگر یابمی زینهاری به جان 
کته تا ی اسر وی 
ف کت کبس داور کامکر 
کے ایو می ات اف ارف ات 
در این گاه تیری به چشمش خلید 
که محروم ماندم زکوی حسین 
نهاد آن زمان سر به قرپوس زین ۲ 
که تیری فرو خورد بر مشک آب 
بجو شتا هن کے از :ات اف تون 
بر آورد از دل به حسرت خروش 
گکرفتند دورش سپه بی شمار 
کیک ورف تسار ورگ يو 


۹۱ 


یسلان را ز ي کند واژگون 
چو زنجیر بر پسای آن یل فتاد 
دلاور شد از کین دشمن دزم 
فرو ریخت سرها زتن چون ترنگ ' ' 
چو شیر گرازان دل از غم دزم 
اهر وى اوو ي" 
همه نیزه داران جابک سوار 


زهر سوی برخاست بس‌های و هوی 


زمر سوی افتاد لشکر به هم 
زچش مان بسپاشید سسیلاب اشک 
به رزم یلان دست دیگر گشاد 
بده نسصرتم اندر این کارزار 
تو باش از همه دشمنان یار من 
رس‌انم من این آب باتشنگان 
بس‌دادش ابر دست چب کونهی 
مگير از من اين مایة افستخار 
سوی خیمه شه» نثار من است 
بسپیچید بر خویش و آهی کشید 
نبینم دگر مساه روی حسسین 
شتابان به خیمه به حال حزین 
که از دل ربودش دگر صبر و تاب 
بیکباره فلتید در خاک و خون 
که دریابم ات او و اما خحموش 
زدندش به تن زخم بیش از هسزار 
کسجارفت کو پال و نیروی تو 


س ر س ول دہ ا اس قفد س س د کا 


کے تفت کس‌شوده نے کا اة 
پک 1 ےی زد یکی دش نهاش 
بفرمود: کاوخ كه دستيم نيست 
دریسغا که دست قضا چیره است 
دریغا که دسستی ندارم دگر 
اجل خفته در انتظار من است 


زدست تو ای شیر نسخچیر خحواه 
پک وت شون ر لت ا 
که گویم درین رزمگه مرد کیست؟! 
فسشوسا که چشم قدر خیره است 
که افروزم از تيغ سوزان شرر 
عدو تيغ بر كف كنار من است 


عاد عاي وا 
FF $‏ ۶ 


حسین چون شنید این نوای حزین 
بلرزيد بر خويش و اهى كشيد 
باد از کان تا :ون 
ابر باد ای ةت ت 
خروشی رسیدش در ان دم به گوش 
زهر سوی شد می‌شنید این صدا 
وی ER IE‏ در ت روان 
دو دسستسص بسر یله فتاده به خاک 
فرود افا انش ان شهسوار 
خی ت کا اة توا 
زبار تحمل شکستم کمر 


پس ان گګاه روکرد سوی شهید ‏ 


زجساضیز و حال حسینت نگر 
فسوسا دگر بی برادر شدم 
سر نوجوان را به دامن گرفت 
او بنگر که ار امده 
منال از الم کاین بط بت سیم 


۹۲ 


دلش گشت صد پار پارو غمین 
توگفتی که پیغام مرگش رسید 
ببیامد گکرازان زخسیمه بسرون 
صف لشکر کفر درهم شکست 
برادر بياء رفتم از تاب وتوش 
کے دت د ا 
سپهدار خود دید در حون تپان 
E‏ کشا E‏ 
به تندی شهباز وقت شکار 
از این پس مرا زندگی شد محال 
پناهى ندارم بسجز تو دگر 
که ای خفته در خاک و خون ناامید 
تسس نسان و افسرده و هن جگر 
دوا زعت مکسدر شسدم 
ارزو الك رز وت 
حسینت به حال فگار امده 


ترس را تست ام نا 


بو انچه خواهی به يار عزیز 
بای کا ته دو فط رات 
ع ا ا و 
که روشنن شود چشمم از روی تو 
زمن اب خوا هند و رنجم دهند 


ب ا شنودان راداو ر 


چو نبود زمرگت امان و گریز 
که از محتضر هر وصیّت رواست 
و از و تست هام و 
در این دم که خواهم شد از کوی تو 
که گکردند طفلان زحالم خبر 
گه مرگ بر دل شکنجم دهند 
تم ی ا 


از این تشنگان شرمسارم بسی 
همی گفت و چشمان فروبست و رفت دل ش.ه از آتش رنج تفت 


kî‏ میب شین 
ASN o #Y‏ 


| -صمصام : شمشیر بان . 

۲ -رمح : نیزه. 

۳ -آژدر: مار بزرگ که آن را اژدها نیز گونه (غیاث) 

۴ رمه : اسب اسب سفید. 

۵ شه : سنگی سیاه و باق که سبک و نرم باشد (غیاث)» سیاه و تاریک . 

۶ -«َل من مزید» اشاره است به آي : یرم قُول لِجَهْم هل امتلات و تقول هل مِنْ مَزید؛ روزی که 
جهنم را می‌گویيم: آیا پرشده‌ای؟ می‌گو ید: آیا هیچ زیادتی هست؟» (ق/ ۳۰). 

۷ - خیام : خیمه‌ها. ۱ 

۸ -یشمل صفت : مذبوح ذبح شده مانند کشته و نیم جان (از جهت آنکه هنگام ذبح بسم الله 
می‌گویند). 

ا ا ایس 


° - موس :| ما6 E‏ 


۹۳ 


۱ نگ : ترنج» بالنگ» میوهٌ درخت بالنگ. 

۲ بره کردن : محاصره کردن» در ميان گرفتن» حلقه‌زدن لشکر به دور کسی. 

۳ - رپوس زین: بلندی پیش زین. 

۴ب علقمه:: ری اس هتععب ار فرات که خرچ نا در کیان ان ادت رس 
۵ رکن سدید : جانب قوی و استوار. 


۶ - تفت (از مصدر تفتن) : داغ و گرم شد. سوخت. 


۹۴ 


ریاضی بزدی 


(۱۲۹۰- ۱۳۶۱ ه. ش) 


ای حرمت قسبله حصاجات ما 
تساج شهیدان همه عالمی 
ماه کجاروی دل آرای تو 
ماه درخش‌نده‌تر از آفتاب 
هممتدم قافله سالار عشق 
سرور و سالار سپاه حسین 
عَمامام واخ وإبن‌امام 
ای علم کسفر نگون ساخته 
مکتب تو مکتب عشق و وفاست 
NETE‏ وبا رش ات 
شمع شده آب شده سوخته 
ات قرات از اد توست ات 
یاد حسسین و لب ع طشان او 
تشنه سرون آمدی از موح آب 


اد تو تسبيح و مناجات ما 
دست علیء؛ ماه بنی هماشمی 
سرو کجا قامت رعنای تو 
مسطلع تو جان و تن بوتراب 
ساقی عشاق و علمدار عشق 
داده سر و دست به راه حسین 
حضرت عباس» عليه السلام 
برجم اسلام بر افراخته 
درس الفبای تو صدق و صفاست 
تیر ان تاه من اف ای ست 
روح اذ :زا ادت امد و ور 
موج زند اشک به چشم فرات 
وان لب خحشكيدة طفلان او 
ای جگر آب برایت کباب 
کار تو سفائی کرب و بلاست 


ه شس صفحه ۲ ۴ ۲. 


۹۵ 


کک ان اساسا تشه دون 
وق ود ا 
هر که به دردی» به غمی شد دچار 
ای علم افراخته در عالمين 
از کرم و لطف جوابش دصی 
چون نهم ماه مسحرم رسيد 
اه +4 ااا تورازد صا 
اج ها بل و امه | رش 
رنگ پرید از رخ زیبای تسو 
من به امان باشم و جان جهان 
د و ان تام 
د و ا ت ن لا فن 
پسمج امامی که تو را دیده‌اند 
طفل دى ادر ولا هر 
چشم خداوند چو دست تودید 
فالتا عیشت رح متا 
دید چو در کرب و بلا شاه دين 
خحم شد و بگذاشت سر دیده‌اش 
حضرت سجّاد هم آن دست پاک 


خو تا اق نه جف کت هار 


سوم این ماه چو نور اميد 


af a a 
r” ب‎ e 
e ر‎ 


۶ 


مها ها کت TE‏ 
هست در رحمت وباب حسین 
گوید اگر یک صدوسی و سه بار 
اکشف یا کاشف كرب الحسین 
E EE E‏ دشر 
کار بدان جا که نباید کشسید 
ا لی تاه مک اسان 
که ها تام ت 
دادنشان خط امان نامه‌ات 
لرزه بيفتاد بر اعضای نو 
از دم شسمشیر و سنان بی امان 
با تیه ان از تیه رت مت ۱ 
دست سپر کردن و سر باختن 
خط تو شد حط امان خدا 
دست علم گیر تو بسوسیده‌اند 
کر یا ا در 
بوسه زد و اشک زچشمش چکید 
a a e Eg E aC‏ 
دست تو افتاده به روی زمین 
بوسه بزد بالب خشکیده‌اش 
بوسه زد و کرد نهان زیر خاک 


بوسه به دست تو بزد بارها 


اس د م اا و 
۰ 2 ۰ ۱ ینی د مه 


چارم این مه که پر از عطر و بوست 
شد به هم آميخته ازمشرقین 
و ارو اهناتسا هیوست بیس 
ای به فدای سر و جان و تنت 
مدح تو این بس که شه ملک جان 
کو یه تو کک وولا شاد 
شه چو به قربان برادر رود 


۷ 


نوبت ميلاد علمدار اوست 
نور ابوالفضل شعاع حسين 
وقث ادت قلا ير 
و دت E E‏ 
شاه شهیدان و امام زمان 
جان برادر به فدای تو باد 


کیست «ریاضی» که فدایت شود؟! 


سیّد رضا موند 


معاصر 


س 


جرا ای غرقه خحون از خاک صحرا بر نمی‌خیزی؟ 

حسین امد به بالینت تو از جابر نمی‌خیزی 
نماز طهر را با هم ادا کردیم در مقتل 

بود وقت نماز عصر ایابر نمی‌خیزی؟ 
خحیام کودکان خالی ز آب است و پراز افغان 

چرا سقای من از پیش دربا بر نمی‌خیزی؟ 
عدو از چار سو آهنگ یغمای حرم دارد 

جرا ریاف دفع اعدا بر نمی‌خیزی؟ 
منم تنها و تنهای عزیزانم به خون غلطان 

چرا بر یاری فرزند زهرا بر نمی‌خیزی؟ 
شکست از مرگ تو پشتم برادر داغ تو کشتم 

که می‌دانم دگر از خاک صحرا بر نمی‌خیزی 
به دستم تکیه کن برخیز» با من در بر زهرا ۱ 

چو می‌بینم زبی دستی است کز جابر نمی‌خیزی 


3 گلهای اشک سبك رضا مو بد تیار نت على زاده مسهد ۱۳۷۰ هھ .شض» صفحه ۷0۵ 


۹۸ 


دیده انتظار * 


شتا نها ر هر مت حدمتگزارم یاحسین 
مشکلی لاینحل افتاده به کارم» پا حسین 

ار اا وه کر نی ا 
۱ غرقه در خون. تاب ره رفتن ندارم یا حسین 
ادن اب آوردنیم دادی» ولی ممکن ERR‏ ۳ 
۱ زین جهت از پیشگاهت شرمسازم» یا حسین 

گرچه چشمم بسته شد از خون. ولی در راه تو 

دشمن ازتیغ جفا انداخت دستم را چو دید ۱ 

ای تو صاحب اختیارم. رحمتی کز یک عمود 

گر برادر حواندمت بود از کمال اشتیاق 
ورنه در کویت غلامی جان نثارم. یا حسین 

در ولادت وده بگشودم به دامان على 
در شهادت سر به پایت می‌گذارم. یبا حسین 

در حضورت گرنه بر خحیزم مرا معذور دار 

تر او یل الفا کسن اجان ا کرت 
کز دل سوزان شد این‌سان سوگوارم یا حسین 


۶+ همان صفحه ۷۳ 


۹۹ 


کته ح8 مه مد 


یا حسین! ای که شد از مهر تو کامل دینم 
علم افراختم از فخر برین چرخ بلند 
من امان نامه دشمن به غضب رد کردم 
دست در راه تو دادم که بگیری دستم 
چشم با تیر عدو دوختم از عالم وهست 
هن که افا پوس ی قاس اد 
کشت عشق توام با تن آغشته به خون 
پیشتر زانکه ببینی تن بی جان مرا 
کرو از کار «مویّد» به نگاهی بگشا 


بام تو هست اين دل مهر ابه 
تا تو کردی به علمداری خود تعیینم 
نا تو بخشی زوفا در دو جهان تامینم 
جان به پای تو فشانم که اميد است اينم 
مایل دیدن تو چشم حقيقت بينم 
نه مرا دست که بر خیزم و یا بنشینم 
قسدمی نه زمحبت به سر بسالینم 
تشنه ماندی تو و از تشنگیت غمگینم 


ماه عشق 


رور وا ی يک هاس 


سردار سپاه عشق. یعی عباس 
پیداست که ماه عسشق. یعبی عباس 


(زبان حال سکینه ع ) 


26 أ اد‎ 
A TY 


EEE‏ فاتح خيبر! عنایتی 


#ٍ همان صفحد ۷٣۳‏ 


جع همان: صفحه ۷۱ 


از بهر تشنکان حرم فکر اب کن 
راه شریعه بسته بود فتح باب کن 


هرگز مباد از رما سایه توکم (یارب دعای خسته دلان مستجاب کن) 
چشمم به دست توست که دست خدا بود دستم به دامنت! هله! پا در رکاب کن 
اصغر فسرده حال به دامان مادر است رحمی به جان اصئر و حال رباب کن 
بااز فرات جرعه آبی به او رسان یاطفل شير خوارة مارابه خواب كن 


برو ان رود اهر تیه اک واه اقا از اکان در یاو ساب کین 


خی e‏ میم 
جرا رن j‏ 


۱۰۱ 


قاسم سرویها 


ميلا د ابا ا لفضل اا اد 


خرّم ای دل که جهان پر زسرور است. امشب 

کشور جان همه چون وادی طوراست.امشب 

مظهر عشق و محبّت به ظهور است. امشب 

صحنه دهر همه ضرقه نور است. امشب 
اوا انمض وس 
پسر علم و فضیلت. پدر فضل رسید... 


بود عباس به دنیا همه جا يار حسین 

در صف ماریه بد یار و مدد کار حسین 

سباقی تشنه لبان بودو سیهدار حسین 

رمال ود که مب دی مان تسین 
سر تور فان ماهس انم ا 
صف شکن. صفدر ذیجاه بنی‌هاشم‌اوست... 


بر سیپهر عظمت. ماه جهانتاب بود 


٩۴ سروستان» قاسم سرویها؛ انتشارات قاسمی. مسهد ۷ ه. ش صفحه‎ Bi 


۱ 


مخزن علم وادب را در ااب نود 
بر همه خحلق جهان. مايه اعجاب بود 


دافع رنج و محن» کشف مهمات رسید 
زامر یزدان» به جهان. قاضی حاجات رسید 


چون که در کرب و بلا جانب میدان آمد 
ب اول ا سهان امل 


طاو ات و که ا ت 


ساقی تشه لبان» منصبش از حيدر بود 


گفت: ای لشکریان» سرور و سللار منم 
ناور خسرو دین. مير علمدار منم 
بر سپاه شه مظلوم سپهدار منم 
همجنان شير خحداء قاتل کفار منم 


یساور خحسرو مسظلوم اب وال ضلم‌من 


منهدم کاخ تاره کین مین است 
شیر غرنده جو گنجشک به نخجیر من است 


تیز و برنده تر از صاعفه. شمشیر من است 


من اإباالفضصل» حسين بن على را يارم 
اوست ان در دو جهان؛ روشنی افک‌ارم 


۱۰۳ 


تشز سا سیف کین توا 
نیست امروز هماورد در این ميدانم 
هی تن ود انا کایا جولانم 
یناور دیسنم و فرزند شه مردانم 
حان خود را به ره دوست فدلا خواهم کرد 


چشم خود را سپر تیر بلا خواهم کرد 


ای سپه‌!احجت حق.ملک‌نجات است حسین 
مظهر عدل خداء مظهر ذات است حسين 
به خحداوند قسم اصل حیات است حسین 
روز ميعادء رفيع الدرجاتست حسین 
ETE‏ ریس رقف توش 


پسر فاطمه. فرزند علی. شیر خداست 


من حسین بن فلی دارم و قران دارم 

پبارری همچو برادن شه خحوبان دارم 

خوشدلم زان که چو او رهبر ایمان دارم 

من‌کنم یاری دین. تا که به تن جان دارم 
جاور دیسنم و از هر فلا امدهام 
از ی باوری دين خحسدا امدهام 


اا من از که 
هددل جه میم اهار یی 
که نمودند همه جان خود ایثار حسین 
شیعیان را همه کن پیرو افنکار حسین 


۱۴ 


نظری جانب احباب. زغفاری کن 
حکم حق را زعدالت به جهان جاری کن 


کرد کارا دل چا عرق حون کر دید 

اختیار از کف احباب. برون گردیده 

بسهر مامحنت واندوه فزون گردیده 

کار بر وفق دل دشمن دون کردیده 
همگی حون جگرو غمزده و زار شدیم 
از غم هجر رخ یار دل انگار شدیم 


بار الاه! فرج مهدی موعود چه شد؟ 

آنکه دلها زعطایش زغم اوو ا 

۳ گنج فدضایل. در منضود» جه شد؟ 

صبح امد جه شد؟ طالع مسعود جه شد؟ 
(سرویا» غصه مخور» روز فرج نزدیک است 
گرچه امروز جهان بر تو و ما تاریک است 


پډ کو ل 


۱۵ 


محمد علی مردانی 


۰ مه 2 
مردان حی 


آنان که با حقایق اسلام خوکنند 
پسویندگان راه حقیقت خحدای را 
افتد کلید گنج شتا دنت به دستضان 
جز در ره رضای خدا پا نمی‌نهند 
آری زمین شوره نبخشد ثمر به کس 
از موج بح می‌نهراسند عاشفان 
خواهند سرنهند چو بر استان دوست 
چون ماه خاندان ولایت که از شرف 
باب الحوائج آنکه پی حل مشکلات 
سرباز انقلاب حسینی که در مصاف 
مرد افکنی که خلق جهان تا به رستخیز 
سقا که دید تشنه لب آید برون زآب ؟ 


«مردانی» از کف کرمش کامران شوند 


پسراز می‌طهور ولایت سبو کنند 
در سین شکسته دلان جستجو کنند 
ین از نا ادت لی ارزو کید 
قومی که با حفایق اسلام خو کنند 


ار اکن کت اما را دراو کل 


OP له عون‎ IG 
با خون خویش بهر طهارت وضو کنند‎ 
شاهان به درگهش طلب ابرو کنند‎ 
وی از یردرش از خان سو کید‎ 
دستش جدا زتن سپه کینه جو کنند‎ 
او گفت؟ کح‎ E < اش طوت و‎ 
ون تاکان سطالة اتا اراو کل‎ 


2 فروغ ایمان مجموعه اشعان محمد علی مردانی» مه انتشارایت افییز کین تهران ۷ صفحه ۱۴۴. 
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یا قمر بنی‌هاشم! يا اباالفضل ا * 


شمعی که جز شرار محبت به سر نداشت 
می‌سوخت زانکه شام فراقش سحر نداشت 

ےک کے کته ا ندرد کے ھان 
می‌ساخت با غمی که کس از وی خبر نداشت 

واحسرتا! که ه الا غم بر ژخش نشست 
رای که باب دی ن رون فقس تفت 

مسصداق عدل و منجی دین. مظهر ادب 
نخلی که غير جود و فضلیت ثمر نداشت 

عباس شمع بزم شهیدان که همچو او 
گنجور دين به گنج فضائل گهر نداشت 

باقوت اشک ازمژه می‌شفت و حاصلی 
جز دامن نشسته به حون جگر نداشت 

بد پاسدار خون خداوند و کس چنو 
پاس حریم عترت خحیرالبتسر نداشت 

لب خشک و کام خشکه برون آمد ازفرات 
اور به غير خون دل و چشم‌تر نداشت 

EE‏ حال ات4 که دکان 
جزسوی خیمه‌گاه به سویی نظر نداشت 

شد حمله‌ور به دشمن و بهر دفاع دين 


جز سینه. پیش نیزه و خنجر سیر نداشت 


# همان صفحه ۸۷. 


۱۷ 


رایت به دوش و مشک به دندار «ریخ و اها 


دی ا جو ۳ :فع شر نداشت 


دلخون شد اب و اب شد از سرم افتاب 


ر 


کوان خو وول ا ات جات 


و اک در ره معشوی حار السب < 


۳ 
"9 


هه 
افروخحت و ار فلک مشعل وفا 
بساله حو بور دیده امالسنين وک 
کر ۱ فله معراج تسق را 
سرداد و دست داد و فدا کرد هر جه داشت 
از دامن امام زمان دست برنداشت 


امردانی» عاقبت به ره عشق شد شهید 


شمعی که جز شرار محبّت به سر سداشت 


اف یی لت عسا ا ,اه ا اك قو استه. 
در م خت ای نهال باع د هست عاجز کلک طبع اتشین 
باکه گویم ای مه برج کمال آنچه شرحش می‌نگنجد در مقال؟ 


ای وجودت عین اب زندگی زندگی سابد زتو پسایندگی 


تانبندد باتودل پیمان عشق 
نبست عاشق تانع نفس و هوا 
زندگی با عشق چون توام شود 
اتشی در ماسوی اوخل 
زیر لوح عشق را خاتم زدند 
هر دلی کز رمز عشق آگه نبود 
بسود اول درس عشق اموختن 
عشق را آنجا تو عشق آموحتی 
در شب مسیلادت ای والاجناب 
حواست تابردین حق یاری کنی 
ای گرامسی دز :ای شرف 
در شب مبلادت ای نور ده صین 
گاه د بازینبتر راز و ساز 
گرد شمع رویشان پروانه وار 
بنوسه زد دست حسسن را با ادب 
کای حسین! جانم فدای جان تو 
مادری فرزانه با این عشق باک 
دامنی حون دامن ام‌الب‌نین 
مادری کاو شد به زینب خادمه 
مادری کاو با علی ار کی 
می‌دهد سر بردم متیر عشق 
عسقل گوید: قطرة ابی بنوش 
می‌رود لب تشه از دربابرون 
جون کنار «علقمه» ای جان پاک 


۱۹ 


کی تواند تادهد تاوان عشق 
عشق نبود جز ولای مرتضی 
در حور ا بنی ادم شسود 
ای بسا حاں کز لھیہش سوختند 
ا نان بر سین ادم زدند 


در بساط عاشفانش ره نود 


حول سمندر ان در اتش سوختن 


عقل را اتش به حجان افروختى 
بوسه زد بر بازوانت بوتراب 
تا حسینش را علمداری کنی 
ای هسمایبون زاد؛ُ مير نجفب 
مادرت زد بوسه بر روی حسین 
کتتاه: یه دی ات ین را دلتتو از 
نفد جان حویشتن کردی نثار 
فخر کردی بر حسین تشنه لب 
جان عسباسم شود قربان تو 
ترور وات کی تاه هری اناگ 
برورد طفلی چنين عشق افرین 
می‌شود طفلش عسزیز فاطمه ل 
طفل او حق را مدد کاری کند 
تا شکافد سینه‌اش را تیر عشق 
عشق گوید: در ره ایسثار کوش 
می‌کشد عشفش میان بحر خون 
جان سیردی تشنه در دامان خاک 


عشق پاکت مظهر اشراق شد 
تابماند دین زخونت پایدار 
تاتداوم بابد این جهاد 
تساکه زمر گل ارض كربلا 
عشق می‌گوید خمینی را که خیز 
كز قیامش رکن دين قائم شود 
می‌دهد قدرت به پیری سالخورد 
نت کون کر هت تا سک 
نقش مادر باز در این انقلاب 
گفت امد خاتم پیخمبران 
ا ا سان کے در واه وط 
همچو زی نب قهرمان كربلا 
مادری چون زینب مرد آفرين 
کاخ بیدا دوستم بر باد داد 
تاجوانان رشید پاکدین 
جامه مسهر و وفادر برکنند 


عشق و ایمان چون به هم توأم شود 
از شسهیدان در جهان غوغا شود 
مرکز اسلام و دین ایران شود 
شام میلاد است و خواهند عاشقان 


تاز رویش دیده‌ها روشن شود 


۱۱۰ 


زيب لوح سینۀ عناق شد 
تالوای حق بمائد بر قرار 
در نسهاد شيعه تايوم المعاد . 
بر ملاگردد سر اهل ولا 
کن شتا یک بار دیگر رستخیز 
تاحسینى نهضتش دائم شود 
تا ند بامشت خود پولاد خرد 
از سسلیمان مسی‌گریزد اهسرمن 
هست روش تتر زنسور افتاب 
هست جسنت زیر پای مادران 
بر تن فرزند خود پوشد كفن 
می‌دهد گردن به زنجیر بلا 
مادری کز خحطه‌های آتشسین 
بر جهانی درس عدل و داد داد 
دف اانه 
توان مالين 
جان نسثار مقدم رهبر كنند 
تابه پيمانش بماند استوار 
پیش تير كين شود عريان بدن 
مسلمین را حبل مستحکم شود 
لاله کون از خونشان صسحرا شود 
پایگاه «علم لااو 
از مقام حضرت صاحب زمان ا 
عالمی از مقدمش گلشن سود 


شام میلاد است و مارا ارزوست تا کشیم از سینه بانگ دوست دوست 
e el‏ 
نهضت اسلام رایاری كکند دوستانش را مواداری کسند 
کلک «مردانی» شب میلاد او زد رقم این گفته رابا یاداو 
تابه هنگامی که جان می‌بسپرد گرد هجرانش زخحاطر بسترد 
دج جلد (شعبان ۱۳۰۰ ه. ق) 


۱۱ 


تصر الله مردانی 
معاصر 


فرات مهربانی * 


طاق اسان مشب کل اش می بای 
به شام کربلا افتاده در دریای شب ماهی 

که هرگز آفتابی این چنین دیگر نمی‌تابد 
به دنبال کدامین پیکر صد پاره می‌گردد 
به پهنای فلک بعد از تو ای ماه بنی‌هاشم 

چراغ مهر دیگر تا قیامت بر نمی‌تابد 
فرات مهربانی تشه لهاى عطشانت 

تو آن دریای ایثاری که در باور نمی‌تابد 
کار قط خون دستی و مشکی پاره می‌گوید 

که عباس داور از برادر سر نمی‌تابد 

عطش اشکی به رحسارش زچشم تر نمی تابد 
زخاک تیره هفتاد و دو کوکب آسمانی شد 

که بر بام جهان نوری ازیین برتر نمی‌تابد 


رح +1 ی 
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# کاروانی از شعرهای عاشورائی در هفت منزل» به کوشش مرکز پژوهشهای فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی: 


چاپخانه بنیاد شهید. تهران. ۱۳۷۴ ه. ش» ص ۸ 


۱۱ 


حبیب حایجیان (حسان) 


معاصر 


۱ ساقی * 
(در خطاب به سالار شهیدان حضرت امام حسین ْ) 


چو باده نرگس مستت بهانه داد به دستم 
سبوی هوش به سنگ گران عشق شکستم 

به یاد ساقی کوثره شدم به بزم تو سقا 
زشوق بی‌خبر از خویش و از ولای تومستم 

شده است خانه دربست دل. حریم خیالت 
که باب چشم امیدم به روی غير تو بستم 

چو شمع بر لب ساحل» اگر چه پای بر آبم 
ولی به یاد تو سوزان» زپای تابه سرستم 

نمی‌رسی به لباني اگر چه تشنه‌ام ای آب 
که سر بلند چو کوهم نه پیش پای تو پستم 

مگیر اتشم از دل» که ابروی من است این 
مکن ذلیل چو خاکم نه من هوای پرستم 


¢ ای اشکها بریزبد» اشعار مڏذهبی» چاپ هفتم انتشارات علمبه اسلامیه 3 ۰۱۳۶۳ صفحات ۰۳۷ 1۹ 


۱۳۳ 


لوای فستح من از آن در اهتزاز بماند 
که در هران تو اي کل دم وباننشستم 
جو میوه داد فراوان. درخت بشکند از بار ۱ 
ثمر چو داد نهالی چه غم اگر که شکستم 
دو دست من ثمرم بود و پیش پای تو افتاد ۱ 
خجل زهدیة ناقابلم به پیش تو هستم 
گرفته دست نیازم همیشه دامنت ای شاه ۱ 
زپا فتاده‌ام اکنون بيا بگیر تو دستم 
«حسان», اگر دهدت می» بگیر از کف ساقی 


که من ز رطل گرانش زهست و نیست برستم 
( زبان حال حضرت سیدالشهداء لا ) 
قد هلالی 
از کنار نهر «علقم» دست خالی آمدم هیچ می‌دانی تو خواهر با چه حالی آمدم 
زرد روی و اشک ریز و داغدار و ناامید ‏ پشت من بشکست و با قد هلالی آمدم 
ماه علقمه* 


کدام ماهی. عطشان به ساحل افتاده 

که آتش از لب خشکش به هر دل اف تاده 
كنار علقمه. این مه بود کدامین ماه 

که ایین چنین متلاشی به ساحل افتاده؟ 


# همان صفحه ۲۱۲ . 


1۴ 


مگر که ماه بنی‌هاشم است کرده سقوط؟ 
چو مشک با علمش در مقابل افتاده 

دو دستش از بدن افتاد. خورده چحشمش تیر 
به دام حلقه دشمن. چه مشکل افتاده 

به خاک و خون اگر این پور مه لقای علی است 
به زیر پای» چرا این شمایل افتاده 

به جای این که نشیند کنار او مادر 
۱ ۱ گشوده دیده و چشمش به قاتل افتاده 

صدای العطش از خیمه که به عرش رسد 
کار علقمه سقاء چه غافل افتاده 

«حسان» به علقمه آن پیکر به خون غلتان 
مئال کعبهة دل بسود. بر گل افتاده 


احرام عشق* 


بسسرلب آبہم و از داغ لبت مسی‌میرم 

هر دم از غص جانسوز تو آتش گیرم 
مادرم داد به من درس وفاداری را 

عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم 
سعی ها کرد عدو تا کندم از تو جدا 

با وجودت که نواند که کند تسخیرم؟ 
دز نگاه عضب الوده من دشمن دبد 


که چو شیری من از این جيفۀ دنيا سيرم 


# همان صفحه ۲۱۲۰ 


۱۱۵ 


بوتۀ عشق تو, کرده است مرا چون زرناب 
دیگر این آتش غمها ندهد تغييرم 
سعی بسیار نمودم که کنم سیرابت 
گشتم آحر خجل از کوشش بی تأثیرم 
اکبرت کشته شد و نوبتم آخر نرسید 
سینه‌ام تنگ شد از بس که بود تأخیرم 
غیرتم گاه نهیبم زند: از جابرخیز 
لیک فرمان مطاع تو شود پاگیرم 
تاکه مأمور شدم علقمه را فتح کنم 
ایت قسهر بیان شد زلب شمشیرم 
کربلا کعبه عشق است و من اندر احرام 
شد درین قبلة عشاق دوتا تقصیرم 
دست من خورد به آبی که نضیب تو نشد 
چشم من داد از آن آب روان تسصویرم 
باید این دیده و این دست. دهم قربانی 
تا که تکمیل شود حج من و تقدیرم 
زین جهت دست به پای تو فشاندم بر خاک ۱ 
تاکنم دیده فدا» چشم به راه تيرم 
ای قد و قامت توء معنی «قد قامت» من 
ای که الهام عبادت. ز وجودت گیرم 
وصل شد حال قیامم» زعمودی به سجود 
بی رکوع است نماز من و این تکبیرم 
بسدنم را به سوی خیمه اصغر نبرید 
که خحجالت زده زان تشنه لب بی‌شیرم 


۱۹۶ 


نارساهست (حسان» شعر من و تفریرم 


پرچم او ار* 


عام ا کي ا و ماکان 

عباس! ای روش تو در چرخ پایدار 
از همت تو پرچم دین است سر بلند 

از هیبت تسو رایت کفر است بی قرار 
سعى عدو به مرز دفاع تو بى اثر 

دشمن چو مشت کاه و تو چون کوه استوار 
هر قهرمان, به جنگ تو مقهور و دستگیر 

هر پهلوان. به رزم تو پامال و در فرار 
از تسیغ بی امان و زبانگ نهيب تو ۱ 

افتد زکار» دست عدو وقت کارزاز 
دارد خصایل تو نشانها زمرتضی 

E EE CES 
باب الحواجی و ضریحت پناه خلق‎ 

در هر دار قسبلهة راز است آن مزار 
مشکل گشای و کارگشای و گرهگشای 

بور یداللهی و به افتاده. دستیار 
بر قدر و جاه تو شهدا غبطه می‌خورند 

پرچم به دست توست به میدان افتخار 


+ همان صفحه ۲۰۱۹. 


۱۷ 


اكه دناه تة اب اسر زات 
ای تشنه لب. که مشک به دندان گرفته‌ای 
بی دست چون زمرکب خود سرنگون شدی 

بابال عشق اوج گرفتی به قرب یار 

بشکستی از عمود و شدی رکن اقتدار 
آن دم که خون به ماه رخت پرده می‌کشید 

ستاو شام ریت سس اسکار 
بستی تو بار خویش و رسیدی به مقصدت 

«ام الب‌نین» هنوز به راهت در انتظار 
در آهتراز پر چم و در پیج و تاب اب 

تنسسعت: است حاطرات تو در باد روزگار 
شعر «حسان» زبان همه عاشمان تنوست 

ای ماه هماشمی نسب ای سرو گلعذار 


( خطاب به سالار شهیدان ا ) 
دو ست دارم!* 


دوست دارم: شمع باشم. تا که خود تنها بسوزم 


دوست دارم : هاله باشم تاببوسم روی ماهت 


یا شوم پروانه» از شوق تو بی‌پروا بسوزم 


# همان صفحه ۲۰۲ (عنوان بالا «بلا گردان تو» بود. بدین صورت تغییر یأفت). 


۱۱۸ 


دوست دارم : 


دوست دارم 


دوست دارم 


دوست دارم : 


دوست دارم 


دوست دارم 


دوست دارم : 


دوست دارم : 


دوست دارم : 


دوست دارم 


تاا ا تارات 


تانهی پابر سرم و زشوق سر تا پا بسوزم 


از بت اتش بگیرم. تاجهانی را بسوزم 
خار باشم داف وصلت بگیرم 
نازمه اند ینت» ای کل زهراء بسوزم 


مس 


: ژاله باشم من به خاک پایت افتم 


: حادمت باشم كنم درسایت را 


دل نهم در بوته عشقت شهایک جابسوزم 
اشک ریزم تا مگر از اشک چشمم 

تو شوی سیراب و من خود جای آن لبها بسوزم 
کام عطشان تو را سیراب سازم 

گرچه خود از تشنه کامی بر لب دریا بسوزم 
دستم افتد تا مگر دستم کیرک 

لحفه‌ای پیشم نشینی» تا سپندآسا بسوزم 


: در دلم افزون شود مهرش «حسانا) 


تازداغ حسرت آن تشنه لب سقا بسوزم 


5 ۶ ه 


۱۹ 


( زبان حال حضرت ابوالفضل ا در خطاب به سالار شهیدان ا ) 


شهاب 


به پیش چون تو دریایی. سرابم می‌توان گفتن 
سراپا دید: شوقم حبابم می‌توان گفتن 

تو عطشان بر لب دریا و من سفای دربارت 
شها از آتش خحسجلت. مذابم می‌توان گفتن 

دل صد پاره‌ام ره رشته عشق تو شیرازه 
خحموش و یک جهان رازم کتابم می‌توان گفتن 

ترا شمع شب افروزم. عدو را برق جانسوزم 
میان آن سیه لشک شهابم می‌توان گفتن 

کنار خوابگاه تو چنان با سوز دل گریم 
که شمع خلوت بالین خوابم می‌توان گفتن 

چنان می‌سوزم از غمها و اشک از دیده می‌ریزم 
۱ که از این اب و اتشها کبابم می‌توان گفتن 

به اد گلشن زهرا که شد در کربلا پرپر 
(حسانا» بس که می‌گريم. سحایم می‌توان گفتن 


۱۳۰ 


خسرو احتشامی 


روح + بقل ی 3 


ای بسته بر زیارت قد تو قامت آب 
در ظهر عشق عکس تو لغزید در فرات 
دستت به موج داغ حباب طانت: ترشیت 
بر دفتر زلالى شط خحط لاا نوشت 
لب تر نکردی از ادب ای روح تشنگی 


ترجیع درد راز گریزی که از تو داشت 


از نقش سجده کردۀ نخل بلند تو | 


سوگ ترا زصخره جکد قطره قطره رود 
از ساغر سفایت فضلت قلم کشید 
زینب حسین را به گل سرخ حون شناخت 
بایک هزار اسم تورا کی توان ستود 
از جوهر شفاعت سعیت بعید نیست 
می‌خوانمت به نام ابوالفضل و شوق را 
امد به آستان تو گریان و عذر خواه 


قت هه هس رتنیا فسات ارت 
شد چشمۀ حماسه زجوش شهامت آب 
اوج تسیل وکال کت ات ا 
لعلی که خورده بود زجام امامت اب 
آموخت درس عاشقی و استقامت آب 
EEE‏ ۱ 
اتاق است خفته در اه ملامت اب 
زین بیشتر سزاست به اشک غرامت آب 
گسترد اچرچ تفصل زعامت آب 
پر و یود بان ارت اب 
در تنگنای لفظ که دارد مامت آب 
گر بگذرد زاتش دوزخ سلامت آب 
در دیسدگان منتظرم بسته قامت آب 


wam‏ موه 
دح Av‏ 


# کاروانی از شعرهای عاشورائی در هفت منزل» به کوشش مرکز پژوهشهای فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی؛ 


جاپخانه تشاد سهید» تهران» رشان ۱۳۷۳۴ ه.ضص صفحه ۳ 


از 


معاصر 


ابروی خون* 


عباس» سعنی عشق و ایتار و شهامت 

یسعنی نمود ب‌ارزی از استقامت 
عباس یعنی مرگ را باور نکردن 

یک لحظه در ناباوری‌ها سرنکردن 
یبعنی عروج عشق تا آن سوی ادراک 

یسعنی گذشتن از لب دریاه عسطشناک 
سعنی که خون جوش جنونی تازه دارد 

غ ا در سینه بی اندازه دارد 
بع ةا کت تون 3ل را کان 

جان دادن و مهر برادر را خریدن 
یسعنی تمام عاشقی پا در رکاب است 

در سینه سالار مردان انقلاب است 
یعنی على پا در رکاب جنگ دارد 

حیدر به قتل مشرکین آهنگ دارد 
تيغ على در دست عباس است اين جا 

مَه» محو چشم مست عباس است این جا 


همان صفحه ۸۲ 


ود 
میم 
H0‏ 


۱۳۲ 


چشمی که از مستی غزل پرداز شم شد 

ی که دز ری ول کم شنز 
ی کت و ر 

دستی که افتاد و جنون را آبرو داد 
چشمی که تفسیر تسمام آیه‌ها شل 

دستی که در راه خدا از تن جداشد 
ی هت نان جریا باون 

دی E‏ دس وه دس روا کت 
اه ای خدای عشق! معنی کن جنون را 

تفسیر کن در دیده‌ها دریای حون را 
وا کم زیسای هنز تسیر تغافل ۱ 

اهر o‏ انش که کی 
ات تمام واژه‌ها گن‌اند این جا 

هرگز نساید قطره را تفسیر دریا 
آنها که در مدح تو مروارید سفتند 

جز قطره‌ای از بحر بی پایان نگفتند 
این جازبان واژه می‌گیرد زحیرت 

می‌سوزد از شرم تو سر تاپای غیرت 
مردانگی بر پای تو سر می‌سپارد 

زدیا کر دارد نشانی» از تو دارد 
از توست گر روح فتوّت سرفراز است 

E‏ هت دز E‏ تسیا 
از هم لب‌های تو اب اتش گرفته 

از شرم جان اتات اى كف 


۱۳۳ 


نو مس ظهر مهر و وفایی و رشادت 

و اق و ابیت ماس ها رت 
نو پور حیدر تو سپهدار حسینی 

حقا که توء تنها تو سردار حسینی 
تسنها تو فهمیدی صدای تشنگی را 

بسر آب دیدی جای پای تشنگی را 
تویادگار حصیدر کار ببسودی 


توعشیق را تااخرین دم یار بودی 


کټ 4:6 کټ 


۱۳۳ 


۰ ان 


برن جام از می جان پرور عشق 
براید افتابی هستی افروز 
گوارایت شود شهد شهادت 
دو ات روه نالفي را 
کی فقا وک وه 
به تیغ عشق هر کس جان سپارد 
به راه عشق جانبازی بیاموز 
ات التضا آن گکسا بستتان یدز 


در آن هنگامه هر زحمی که برداشت 


#ٍ همان صفحه ۵۰ 


عام عر ماد 
بت 
و ود و 


۱۳۵ 


بک ر وت ات ا هي 
تیاه که ریا ور مت 
اگر در سینه داری باور عشق 
ار رئ اط و هر عون 
که در دشت بلا شل پرپر عشق 


د ر ا خد ار ین 


محمد خلیل جمالی 


أیین وفا* 


آن شب که شب از خاد اقبال سحر داشت 

بسزمی به سراپرده خحورشید. قمر داشت 
نی داشت غریبانه نوائی زدل ون 

۱ EEE TEE 
یش یری بود که چن عردو گل کرد‎ 
در سین یاران عطش از آتش می سو حت‎ 

قیاق ا شوه عون رز دا تیک 

از جور ن CNET‏ داش 
پوشید به عریانی شب جامه مهتاب 

آن مهر که پرچم به سر دوش قمر داشت 
م رفت کته تن کر م وس با زد 

تاه PE ETE‏ 4 مت A‏ 
اق ا ران ن وها ههر 


= ی 
۰ 


ا وفا دیده‌ی بیدار سحر داشت 


2 همان صفحه .۲٩‏ 


۱۳۶ 


همرگز نشد از گردش افلاک هلالی 

رق که کم سا کاتسا کم وا 
دریای کرم داغ و خروشان و عطش نوش 

در ساحل خون موح زهفتاد و دو سر داشت 
با هر نفس عشق به همراه دل مست 
۱ تا قرب خدارفت. دعایی که اثر داشت 
شد چشم خرد خیره «جمالی» به جمالش 

روزی که نقاب از رخ او حادثه برداشت 


اي a‏ اد 
جز E E‏ 


۱۳۷ 


مر 
PPAR AF YOL‏ تشن دم سس gm‏ 
کے ا ز 
: و سر ه. ۰۷ cm‏ 
ل 9 5 3 ا 
N E‏ 
a 5‏ ۳۹ ِ و 2 
۰ ۰ معظ ) ( ۱ 1 سر ۳ 
2 6 ر سم وی ِ ۱ 2 1 ۴ 
1 تن ۱ gn‏ 
1 او یزیا E‏ 
معا صر E‏ تراسا چیه سا وروی 


این دجله ...* 


اب ف ت فال لها ان نود 

ان و اه تایه ان فا وش او واه 
عباس زان نکرد لبسی از فرات تر 

کاو ةقد هه ا ەو ی 
ی از هک ات اا هة ها 

هیچش به سر هواو به دل آرزو نبود 
دست او فتاد و چشم زکف رفت و آب ریخت 

دیک ره امیدی‌اش از یچ سو نبود 
دیگر چگونه رو به خیام حرم نهد 

رویی که باسکينه شود روبرو نبود 
دیسر نگاه پر زتمنای کسودکان 


1 ۷ ۴ 
بو مد ند 


+ همان صفحه ۱۰. 


۱۳۸ 


